
 بررسی شخصیت :  ۱  فصل 

هر کس شخصیتی دارد و شخصیت شما در تعیین حدود موفقیت و رضایت شما در زندگی   بررسی شخصیت 

ایم.  های شماست، اغراق نکرده ترین دارایی کند. اگر بگوییم شخصیت شما یکی از مهمنقش مهمی ایفا می 

گیری تجربیات شما کمک کرده است و تا پایان عمرتان نیز این کار را ادامه خواهد داد. تمام  شخصیت به شکل

های شما تا به امروز، انتظاراتی که برای آینده دارید، اینکه آیا همسر یا والد خوبی خواهید شد، و حتی  موفقیت

وضعیت سلامتی شما، همگی تحت تأثیر شخصیت خودتان و شخصیت افرادی است که با آنها در تعامل هستید.  

ها جلوگیری کند یا  گسترش دهد، از برخی تجربه های پیش رویتان را محدود یا تواند گزینه شخصیت شما می 

کند و برای  شما را قادر سازد از آنها به نحو احسن استفاده کنید. شخصیت برخی افراد را محدود یا مقید می 

 .آوردهای جدیدی فراهم می دیگران فرصت 

اید؟ معمولاً منظور شما این است که آن  تا به حال چند بار کسی را به داشتن »شخصیت عالی« توصیف کرده 

توان با او کنار آمد؛ فردی که  بخش است و به راحتی می نشینی با او لذتبرخورد است، هم فرد مهربان و خوش 

خانه یا همکار انتخاب کنید. اگر مدیر یک مجموعه باشید، ممکن است تصمیم  شاید او را به عنوان دوست، هم

بگیرید او را استخدام کنید و اگر آماده تعهد در یک رابطه شخصی باشید، شاید بخواهید با او ازدواج کنید. در  

افرادی را هم  همه این موارد، تصمیمات شما بر اساس برداشتی است که از شخصیت او دارید. از طرف دیگر، شما 

گیر،  کنید. چنین افرادی ممکن است گوشه به داشتن »شخصیت وحشتناک« توصیف می  شناسید که آنها رامی 

خصمانه، پرخاشگر، نامهربان و ناخوشایند باشند و کنار آمدن با آنها دشوار باشد. شما آنها را استخدام نخواهید  

 .کرد، دوست ندارید با آنها همکاری کنید و دیگران نیز ممکن است از آنها دوری کرده و طردشان کنند 

های مشابهی در مورد شما دارند. این  کنید، آنها نیز قضاوت در حالی که شما درباره شخصیت دیگران قضاوت می 

دهند، هر بار که با  کننده را شکل میشونده و قضاوت تصمیمات متقابل که زندگی هر دو طرف، یعنی قضاوت 



گیرند. البته تعداد و  شویم که نیاز به تعامل با افراد جدید دارد، صورت میموقعیت اجتماعی جدیدی روبرو می 

شود؛ به عنوان مثال  هایی که دوست دارید در آنها شرکت کنید نیز توسط شخصیت شما تعیین می نوع موقعیت 

 .اینکه آیا فردی اجتماعی باشید یا خجالتی

دانید که چگونه این ویژگی را در دیگران ارزیابی کنید، درست به همان صورت که بدون شک برداشت  شما می

 .روشنی از شخصیت کلی خود دارید 

های شخصیت یک نفر با  البته، تلاش برای خلاصه کردن تمام مجموعه ویژگی  توصیف کردن شخصیت خودتان

استفاده از اصطلاحات مبهمی مانند »عالی« یا »وحشتناک« کار آسانی است. شخصیت آنقدر پیچیده است که  

تر  های مختلف و با افراد متفاوت، بسیار پیچیده توان به این سادگی آن را توصیف کرد، زیرا افراد در موقعیتنمی

تر باشیم.  پذیرتر هستند. برای اینکه بتوانیم شخصیت را تعریف و توصیف کنیم، باید در بیان خود دقیق و انعطاف 

اند. شاید های مختلف کرده به همین دلیل، روانشناسان برای ارزیابی شخصیت، تلاش زیادی صرف ساختن آزمون 

تا به شما بگوید شخصیتتان چگونه است و در مجموع شاید  شناختی نیاز ندارید معتقد باشید به هیچ آزمون روان 

 .شناسیدحق با شما باشد. به هر حال، شما خودتان را بهتر از هر فرد دیگری می 

توانید بدون  تردید می کنند، بی اگر از شما بخواهند کلماتی را فهرست کنید که شخصیت شما را بهتر توصیف می 

فکر کردن زیاد این کار را انجام دهید. بسیار خوب، امتحان کنید. یک تکه کاغذ بردارید و هر تعداد صفتی که  

ها،  توانند شما را توصیف کنند روی آن بنویسید؛ نه اینکه چگونه دوست دارید باشید یا دوست دارید معلم می 

والدین یا دوستانتان فکر کنند که هستید، بلکه خود واقعی شما. سعی کنید از کلمه »عالی« استفاده نکنید،  

 حتی اگر در مورد شما صدق کند. چند کلمه انتخاب کردید؟ شش تا؟ ده تا؟ یا کمی بیشتر؟

صفت برای توصیف شخصیت   ۳۰۰گیرد، ای مورد استفاده قرار می آزمون »فهرست صفت« که به طور گسترده 

کنند، انتخاب  کنند، صفاتی را که آنها را بهتر توصیف می دهد. افرادی که در این آزمون شرکت می ارائه می 

فهرست   ۱-۱صفتی که در جدول   ۳۰صفت را مرور کنید، فقط  ۳۰۰خواهیم تمام نمایند. نه، از شما نمی می 



کنند، علامت بزنید. اکنون توصیف  اند کافی است. کنار صفاتی که معتقدید در مورد شما صدق می شده

صفت دیگر   ۲۷۰تری از شخصیت خود در اختیار دارید، اما به خاطر داشته باشید که در آزمون واقعی، مشروح 

 .برای انتخاب کردن وجود دارد

 فهرست صفت :  ۱-۱جدول  

 .کنند، علامت بزنید کنار کلماتی که معتقدید در مورد شخصیت شما صدق می 

 مهربان ______ •

 بدبین  ______ •

 ترسو  ______ •

 تندمزاج  ______ •

 مطیع  ______ •

 خودرای  ______ •

 آرمیده  ______ •

 معاشرتی  ______ •

 قابل اعتماد  ______ •

 منزوی  ______ •

 طلبجاه  ______ •

 رو گشاده  ______ •



 گرسلطه  ______ •

 سخاوتمند  ______ •

 خردمند  ______ •

 بینخوش  ______ •

 مآب زاهد  ______ •

 حساس  ______ •

 شکیبا  ______ •

 توزکینه  ______ •

 جسور  ______ •

 خودنما ______ •

 پرتوقع  ______ •

 نیرومند  ______ •

 ناشکیبا ______ •

 دمدمی  ______ •

 مقاوم  ______ •

 زنطعنه  ______ •

 پذیرسلطه  ______ •



 مهارنشده ______ •

کنیم. شما  در اینجا روی این موضوع که شخصیت شما چگونه است تمرکز نمی  گیرد؟ چگونه شخصیت شکل می 

برای آگاه شدن از آن به درس روانشناسی نیاز ندارید. آنچه را که بررسی خواهیم کرد، نیروها و عواملی هستند  

و در سراسر کتاب، چند سوال اساسی را در مورد    فصل دهند. بعداً در همین  که شخصیت شما را شکل می

ایم یا اینکه آن را از  گیریم؛ برای مثال، آیا ما با نوع خاصی از شخصیت به دنیا آمدهماهیت شخصیت در نظر می 

تواند بعد از  ایم؟ آیا شخصیت تحت تأثیر نیروی ناهوشیار قرار دارد و آیا شخصیت می والدین خود آموخته 

 های کودکی ما تغییر کند؟سال

دهیم که برای پاسخ دادن به این سوالات و سوالات دیگر درباره  های گوناگونی را شرح می در این کتاب، نظریه 

اند. بعد از اینکه درباره آنها بحث کردیم )اینکه آنها چیستند، چگونه به وجود آمدند، و  ماهیت انسان مطرح شده 

اکنون در چه وضعیتی قرار دارند(، فایده آنها را در پاسخ دادن به سوالاتمان و کمک آنها به آگاهی ما از اینکه  

پردازان را به صورت  توانیم هر یک از نظریه گیرد، ارزیابی خواهیم کرد. ما میچگونه شخصیت شکل می 

کنیم، هرچند  هایی از یک معمای بزرگ در نظر بگیریم و به همین علت است که عقاید آنها را مطالعه می قطعه 

ها ادامه  آنها چندین دهه قدمت دارند. روانشناسان به تلاش خود برای کنار هم چیدن این قطعه  برخی از مفاهیم 

تری را به وجود آورند که توضیح دهد چه چیزی ما را به صورتی که هستیم  تر و کاملدهند تا تصویر روشنمی 

 .کنیمدرآورده و چگونه به دنیا توجه می 

چون بررسی شخصیت برای شناختن ماهیت انسان اهمیت زیادی دارد،    جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی 

ای در روانشناسی داشته است. با این حال، روانشناسان برای مدت  شاید تصور کنید که همیشه جایگاه برجسته

 .افزون بر نیمی از تاریخ روانشناسی به عنوان یک علم، توجه نسبتاً کمی به شخصیت داشتند 



روانشناسی به عنوان یک علم مستقل و عمدتاً تجربی، از ترکیب عقایدی که از فلسفه و فیزیولوژی گرفته شده  

بودند، به وجود آمد. روانشناسی در اواخر قرن نوزدهم در آلمان متولد شد و عمدتاً حاصل تحقیقات ویلهلم وونت  

 .در دانشگاه لایپزیگ دایر کرد ۱۸۷۹بود که اولین آزمایشگاه روانشناسی را در سال 

های  علم جدید روانشناسی بر تجزیه تجربه هشیار به اجزای اساسی آن تمرکز کرد. روش  بررسی هشیاری 

رسید که در فیزیک و  شد، الگو گرفتند. به نظر می هایی که در علوم طبیعی استفاده می روانشناسی از شیوه 

شد. اگر  شیمی، اسرار دنیای مادی با کاهش دادن کل ماده به عناصر بنیادی آن و تجزیه کردن آنها آشکار می 

پذیر بود، پس چرا نتوان ذهن یا دنیای ذهنی را به  شناختن دنیای مادی با تجزیه کردن آن به عناصر امکان 

 همین صورت مطالعه کرد؟ 

های علوم  پرداختند، عمیقاً تحت تأثیر روش عصر او که به بررسی ماهیت انسان می وونت و روانشناسان دیگر هم 

طبیعی قرار داشتند و سعی کردند آن را در مورد مطالعه ذهن اجرا کنند. چون این پژوهشگران خود را به روش  

تجربی یا آزمایشی محدود کردند، فقط آن دسته از فرایندهای ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که تحت تأثیر  

توانست آنها را دستکاری و کنترل کند. در این رویکرد روانشناسی  های بیرونی قرار داشتند و آزمایشگر می محرک 

آزمایشی، جایی برای موضوع پیچیده و چندوجهی نظیر شخصیت وجود نداشت و شخصیت با موضوع مطالعه یا  

 .سازگار نبود های روانشناسی جدید روش 

در چند دهه آغازین قرن بیستم، روانشناس آمریکایی، جان بی. واتسون، در دانشگاه جان هاپکینز،   بررسی رفتار 

، با تمرکز وونت بر تجربه  رفتارگرایی   انقلابی را علیه تحقیقات ویلهلم وونت راه انداخت. جنبش واتسون، به نام

های علم طبیعی کرده بود، باور داشت که اگر  هشیار مخالف بود. واتسون که بیشتر از وونت خود را وقف روش 

های ملموس ماهیت انسان تمرکز کند؛ چیزی که بتوان آن را  قرار است روانشناسی علم باشد، فقط باید بر جنبه 

توانست موضوع موجه روانشناسی  گیری نمود. تنها رفتار آشکار )و نه هشیاری( می دید، شنید، ثبت کرد و اندازه 

 .باشد 



توان دید یا روی آن آزمایش کرد، بنابراین هشیاری مانند مفهوم روح فیلسوفان  واتسون گفت هشیاری را نمی

توانند آن را ببینند، دستکاری کنند و  معنی است. روانشناسان فقط باید به چیزی بپردازند که می برای علم بی 

های رفتاری آزمودنی به آنها. به عقیده واتسون، هر چیزی  های بیرونی و پاسخگیری نمایند؛ یعنی محرک اندازه

توان در  توان آن را دید و فقط می که درون فرد بعد از ارائه محرک و قبل از دادن پاسخ روی دهد، چون نمی 

 .مورد آن حدس زد، ارزشی برای علم ندارد

های بیرونی  های منظمی که به طور خودکار به محرک ها به عنوان دستگاهرفتارگرایی تصویری ماشینی از انسان

گیرند: ای در نظر می دهد. گفته شده که رفتارگرایان افراد را به صورت نوعی ماشین سکهدهند، ارائه می پاسخ می

ریزند. در این دیدگاه،  اند، بیرون می های مناسب که از تجربه گذشته آموخته شده شوند و پاسخها وارد می محرک 

های عادت، تعریفی که بعدها روانشناس  های آموخته شده یا نظام شخصیت چیزی نیست به جز انباشت پاسخ

آمریکایی دیگر، بی.اف. اسکینر ارائه داد. بنابراین، رفتارگرایان شخصیت را به آنچه بتوان به طور عینی دید و  

تنزل دادند و در برداشت آنها جایی برای نیروهای هشیار یا ناهشیار وجود نداشت. با این حال،   مشاهده کرد،

دهند که از مدل رفتارگرایی واتسون و اسکینر  پردازان جدیدتر یادگیری اجتماعی که توجیهاتی را ارائه می نظریه 

 .اند به دست آمدند، مقداری هشیاری را به شخصیت برگردانده 

هایی را که وقتی از واژه »شخصیت«  اگر واتسون و روانشناسان رفتاری اولیه تمام مفاهیم، احساسات و پیچیدگی 

شوند، کنار گذاشتند، پس اینها کجا بودند؟ برای هشیاری که هر لحظه که  کنیم وارد ذهن میاستفاده می 

رسد ما را وادار  کنید، چه اتفاقی افتاد؟ آن نیروهای ناهشیاری که گاهی به نظر می بیدارید آن را احساس می 

 کنیم هیچ کنترلی بر آن نداریم، کجا بودند؟کنند طوری عمل کنیم که احساس می می 

های ای که مستقل از وونت و واتسون پدیدار شد، به این جنبه سومین رشته تحقیق، رشته  بررسی ناهشیار 

تحقیق درباره آنها را   ۱۸۹۰ماهیت انسان رسیدگی کرد. زیگموند فروید، پزشکی در شهر وین اتریش، در دهه 

 .شروع کرد. فروید نظام خود را روانکاوی نامید 



روانکاوی و روانشناسی اصطلاحات مترادف یا قابل جایگزینی نیستند. فروید روانشناس نبود، بلکه پزشکی بود که  

کرد. با اینکه فروید آموزش علمی دیده بود،  ای خصوصی داشت و با افراد مبتلا به اختلالات هیجانی کار می حرفه 

اما از روش آزمایشی استفاده نکرد؛ بلکه او نظریه شخصیت خود را بر پایه مشاهده بالینی بیمارانش به وجود  

آورد. فروید از طریق یک رشته جلسات روانکاوی طولانی، آنچه را که بیمارانش درباره احساسات و تجربیات  

خود به او گفتند به طور خلاق تعبیر کرد. بنابراین، روش او با بررسی آزمایشگاهی دقیق  گذشته واقعی و خیالی 

 .هشیار یا رفتار، کاملاً متفاوت بودعناصر تجربه 

های منحصر به فردی را از  پردازان شخصیت از رویکرد روانکاوی فروید الهام گرفتند و برداشتگروهی از نظریه 

نامیده   نوروانکاو   پردازان کهماهیت انسان خارج از جریان غالب روانشناسی آزمایشی ارائه دادند. این نظریه 

پاسخ )به صورتی که در آزمایشگاه روانشناسی مطالعه  -شوند، به جای عناصر رفتار یا واحدهای محرکمی 

 .کند( تمرکز کردند )به صورتی که در دنیای عملی فعالیت می   انسان کامل  شدند(، برمی 

این نوروانکاوان وجود نیروهای هشیار و ناهشیار را پذیرفتند، در حالی که رفتارگرایان فقط وجود چیزی را که  

پردازان شخصیت اولیه در کارشان بیشتر حدسی بودند و به  توانستند ببینند، قبول داشتند. در نتیجه، نظریه می 

کردند که بر مشاهده رفتار بیمارانشان استوار  هایی اتکا می های آزمایشگاهی، به استنباط جای تحلیل کمی داده 

 .بود

بینیم که روانشناسی آزمایشی و بررسی رسمی شخصیت در دو مکتب مجزا  پس می  بررسی علمی شخصیت 

کردند. باید اشاره کنیم که  های مختلفی را دنبال می های متفاوتی استفاده کرده و هدف شروع شد که از روش 

گیری خود کاملاً شخصیت را نادیده نگرفت؛ چند جنبه محدود شخصیت  های شکلروانشناسی آزمایشی در سال 

گونه که روانشناسی کودک یا روانشناسی اجتماعی وجود  گرفت، اما در روانشناسی، آن مورد بررسی قرار می 

 .وجود نداشت  شخصیت   داشت، زمینه تخصصی مجزایی به عنوان 



در دانشگاه هاروارد در روانشناسی    گوردون آلپورت   ، بررسی شخصیت عمدتاً از طریق کار۱۹۳۰در اواخر دهه  

آمریکا رسمیت و نظام یافت. عموماً کتاب مهم آلپورت به نام »شخصیت: تعبیر روانشناختی« را شروع رسمی  

ای دیگر پدیدار شدند، نشریات دایر  های حرفه های مقدماتی او، کتاب دانند. به دنبال تلاش بررسی شخصیت می 

ها خبر از آن را دادند که برخی  هایی اجرا شدند. این فعالیت هایی را ارائه دادند و پژوهش ها درس شدند، دانشگاه

توانستند وارد روانشناسی شوند. روانشناسان دانشگاهی به این  های مورد علاقه روانکاوان و نوروانکاوان می از زمینه 

 .باور رسیدند که امکان بررسی علمی شخصیت وجود دارد

های اند. ما در این کتاب علاوه بر دیدگاه تا به امروز، انواع رویکردها به بررسی شخصیت پدیدار شده ۱۹۳۰از دهه 

ها  روانکاوی و رفتارگرایی که در بالا به آنها اشاره شد، درباره چند دیدگاه دیگر بحث خواهیم کرد. این دیدگاه 

 :عبارتند از

 .دهد ، که معتقد است شخصیت در طول عمر ما به رشد کردن ادامه می رویکرد عمر  •

 .، که معتقد است بیشتر شخصیت ما ارثی استرویکرد صفت  •

 .ها، آرزوهای انسان و تحقق یافتن استعداد ما تاکید داردها، مزیت ، که بر توانمندیگرارویکرد انسان  •

 .پردازدهای ذهنی هشیار می ، که به فعالیترویکرد شناختی  •

کنیم که بر موضوعات محدودتر در شخصیت، نظیر منبع کنترل،  پردازانی را بررسی می سرانجام، ما کار نظریه 

خواهی، درماندگی آموخته شده و موارد دیگر تمرکز کردند. بحث خود را با مشاهدات کلی درباره  رفتار هیجان 

 .بریمگذشته، حال و آینده مطالعه شخصیت به پایان می 

خواهیم دیگران و خودمان را توصیف کنیم، از واژه »شخصیت« استفاده  اغلب وقتی می  های شخصیت تعریف 

طور باشد. یک روانشناس اظهار داشت که  دانیم معنی آن چیست. شاید همینکنیم و همگی معتقدیم که می می 

توانیم برداشت خوبی از معنی  کنیم، مقاصد خود را بررسی کنیم، می اگر هر وقت که از واژه »من« استفاده می 



کنید؛ تمایلات و  گویید »من«، در واقع هر چیزی را در مورد خودتان خلاصه می شخصیت داشته باشیم. وقتی می 

ها. واژه »من«، همان چیزی است که شما را به عنوان فردی مجزا از  ها و ضعف ها، قوتها و مزیت ها، ترس نفرت 

 .کند دیگران توصیف می 

توانیم به منبع آن نگاهی  تر تعریف کنیم، می برای اینکه این واژه را دقیق   گیرند دیگران چگونه ما را در نظر می 

ها در نمایش بر  به دست آمده که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه  persona بیندازیم. شخصیت از واژه لاتین

توانیم درک کنیم که چگونه »پرسونا« )نقاب( به ظاهر بیرونی، یعنی ظاهر علنی که  زدند. به راحتی می چهره می 

دهیم، اشاره دارد. پس بر اساس ریشه شخصیت، شاید نتیجه بگیریم که شخصیت  به افراد پیرامون خود نشان می

توانند ببینند. در این  هایی که از ما که دیگران می های بیرونی و قابل رؤیت ما اشاره دارد، آن جنبه به ویژگی 

رسد که  گذاریم تعریف خواهد شد؛ یعنی، آنچه به نظر می صورت، شخصیت بر حسب تأثیری که بر دیگران می 

ستدلال موافق است. بر طبق این تعریف، شخصیت  ای استاندارد با این انامه باشیم. یک تعریف شخصیت در واژه 

 .گذارد، استجنبه قابل رؤیت منش فرد، به صورتی که بر دیگران تأثیر می 

توانیم  کنیم، آیا منظورمان فقط همین است؟ آیا فقط در مورد آنچه می اما وقتی از واژه »شخصیت« استفاده می 

کنیم؟ آیا شخصیت فقط به نقابی که بر چهره  رسند، صحبت می ببینیم یا نحوه ای که دیگران به نظر ما می 

گوییم به چیزی بیش از آن اشاره  کنیم اشاره دارد؟ قطعاً وقتی از شخصیت سخن می ایم و نقشی که بازی می زده 

داریم. منظور ما به حساب آوردن چندین ویژگی فرد، یعنی کلیت یا مجموعه خصوصیات مختلفی است که از  

روند. این واژه تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی، اجتماعی و هیجانی را نیز  های جسمانی سطحی فراتر می ویژگی 

ممکن است نتوانیم مستقیماً ببینیم، شاید فرد بکوشد آنها را از ما مخفی کند یا   گیرد؛ خصوصیاتی کهدر بر می 

 .شاید ما بکوشیم آنها را از دیگران پنهان کنیم

 .زنیم شویم، آن را بر چهره می تواند نقابی باشد که وقتی با دنیای بیرون مواجه می شخصیت ما می  •



های پایدار کنیم، ممکن است به ویژگی وقتی از واژه »شخصیت« استفاده می  بینی های پایدار و قابل پیش ویژگی 

بینی است. گرچه برای مثال  کنیم که شخصیت نسبتاً پایدار و قابل پیش نیز اشاره داشته باشیم. ما فرض می 

تواند در مواقع دیگر،  دانیم که او می دانیم که یکی از دوستان ما بیشتر اوقات آرام است، اما این را نیز می می 

تواند با توجه به موقعیت، تغییر کند. با این  زده شود. بنابراین، شخصیت ما می پذیر، عصبی یا وحشتتحریک 

 .پذیر است، اما به طور کلی در برابر تغییرات ناگهانی مقاوم استحال، گرچه شخصیت انعطاف 

، درباره تأثیر نسبی متغیرهای شخصی بادوام، نظیر صفات و نیازها، در برابر متغیرهای مرتبط با  ۱۹۶۰در دهه 

سال ادامه یافت و به این نتیجه ختم شد   ۲۰ای ایجاد شد. این مجادله به مدت موقعیت، در روانشناسی مجادله 

انگیز بین تأثیر موقعیت در برابر تأثیر شخص بر رفتار، جعلی و ساختگی است و  که دوگانگی بادوام و بحث 

گرا حل شد و توافق شد که برای توجیه  همیشه چنین بوده است. بنابراین، این موضوع با پذیرفتن رویکرد تعامل 

های متغیر موقعیت و تعامل بین آنها در نظر گرفته  کامل ماهیت انسان، باید صفات شخصی بادوام و پایدار، جنبه 

 .شوند 

تواند منحصر به فرد بودن انسان را نیز دربرداشته باشد. ما  تعریف ما از شخصیت می   های منحصر به فرد ویژگی 

های خاصی برخورداریم که  کنیم که هر یک از ویژگی بینیم، با این حال احساس میهایی را بین افراد می شباهت

های بادوام و  ای از ویژگی توانیم بگوییم که شخصیت مجموعه کنند. بنابراین، می ما را از دیگران متمایز می 

 .های مختلف تغییر کند منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیت 

با این حال، حتی این تعریفی نیست که همه روانشناسان با آن موافق باشند. برای اینکه به دقت بیشتری دست  

پرداز، برداشتی منحصر به  پرداز شخصیت، از این اصطلاح چه منظوری دارد. هر نظریه یابیم، باید ببینیم هر نظریه 

فرد و دیدگاه شخصی در مورد ماهیت شخصیت دارد و این نقطه نظر، تعریف او شده است. و این کتاب درباره  

های گوناگون تعریف  های مختلف مفهوم شخصیت و بررسی روش همین موضوع است: آگاه شدن از برداشت

 .«کردن واژه »من



ارزیابی کردن چیزی به معنی سنجیدن آن است. ارزیابی شخصیت، زمینه عمده   ارزیابی در بررسی شخصیت 

کاربرد روانشناسی در مورد مسائل دنیای عملی است. چند مورد را از زندگی روزمره در نظر بگیرید. روانشناسان  

های  کنند با ارزیابی شخصیت بیماران یا درمانجویان خود و متمایز کردن رفتارها و احساس بالینی سعی می 

های آنها آگاه شوند. متخصصان بالینی فقط با ارزیابی شخصیت به این طریق  بهنجار از نابهنجار، از نشانه 

ها را تشخیص دهند و روند درمان را تعیین کنند. روانشناسان آموزشگاهی، شخصیت  توانند اختلال می 

های ناسازگاری یا مشکلات  کنند تا علت یابی می شوند، ارزآموزانی را که برای درمان به آنها ارجاع داده می دانش

یادگیری را مشخص کنند. روانشناسان صنعتی/سازمانی، برای گزینش بهترین متقاضی جهت شغلی خاص،  

ای برای یافتن بهترین شغل جهت متقاضی خاص، شخصیت را  کنند. روانشناسان مشاوره شخصیت را ارزیابی می 

دهند. روانشناسان پژوهشی،  های آن شغل را با تمایلات و نیازهای فرد، مطابقت می کنند و نیازمندی ارزیابی می 

کنند تا رفتار آنها را در آزمایش توجیه کرده یا صفات شخصیت آنها را  های خود را ارزیابی می شخصیت آزمودنی 

 .های دیگر همبسته کنند با مقیاس 

توانید از ارزیابی شدن شخصیت خود  کنید، به سختی می صرف نظر از اینکه در زندگی یا محیط کار خود چه می 

های  های شما در محیط کار، توسط عملکرد شما در آزمون ای اجتناب ورزید. در واقع، بسیاری از موفقیت به گونه 

ها چیستند و چگونه عمل  روانشناختی مختلف تعیین خواهد شد. بنابراین، مهم است که بدانید این آزمون 

 .کنند می 

ها کاملاً  های ارزیابی از نظر میزان عینیت یا ذهنی بودن تفاوت دارند. برخی شیوه شیوه  مفاهیم پایایی و اعتبار 

آید، ممکن  های ذهنی که به دست می ذهنی هستند و بنابراین در معرض سوگیری قرار دارند. نتایج یکی از شیوه 

های  دهد، تحریف شده باشند. بهترین شیوه های شخصیت فردی که ارزیابی را انجام می است به خاطر ویژگی 

 .کنند پیروی می  اعتبار  و  پایایی  ارزیابی شخصیت از اصول 



پایایی عبارت است از تداوم پاسخ به وسیله ارزیابی. اگر آزمون یکسانی را در دو روز مختلف انجام دهید و   :پایایی

کس  ثبات هستند. هیچتوان پایا دانست، زیرا نتایج آن بی دو نمره بسیار متفاوت بگیرید، این آزمون را نمی 

شود،  تواند برای ارزیابی مناسب شخصیت شما به این آزمون اتکا کند. معمولاً وقتی آزمونی دوباره اجرا می نمی

شود، اما اگر این اختلاف زیاد باشد، در این صورت احتمالاً اشکالی در این  اندکی اختلاف در نمرات یافت می 

 .گذاری آن وجود داردآزمون یا روش نمره 

کند. آیا یک  اعتبار به این موضوع اشاره دارد که آیا یک وسیله ارزیابی، آنچه را که قصد دارد، ارزیابی می  :اعتبار

کند؟ اگر آزمونی  کند؟ آیا یک آزمون اضطراب واقعاً اضطراب را ارزیابی می آزمون هوش واقعاً هوش را ارزیابی می 

بینی رفتار  توان از نتایج آن برای پیش کند، در این صورت معتبر نیست و نمی آنچه را که مدعی است ارزیابی نمی 

بینی  اعتبار، صرف نظر از اینکه چقدر بالا باشد، برای پیش استفاده کرد. برای مثال، نمره شما در یک آزمون بی 

فایده است. آزمون  کیفیت عملکرد شما در دانشگاه یا هر موقعیت دیگری که به سطح هوش بالا نیاز دارد، بی 

 .های هیجانی شما ارائه دهد ها و ضعف ای از قوت کننده ی که معتبر نیست، شاید تصور گمراه شخصیت

های منحصر به فردی  اند، روش پردازان شخصیت که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته نظریه  های ارزیابی روش 

ها های آنها مناسب بودند. آنها با اجرا کردن این روش را برای ارزیابی شخصیت ابداع کردند که برای نظریه 

های آنها از نظر عینیت، پایایی و  های خود را بر آنها استوار کردند. شیوه اطلاعاتی را به دست آوردند و بعد تدوین 

های نوشتاری و کامپیوتری گسترش دارند. در  اعتبار تفاوت داشته و از تعبیر رویا و خاطرات کودکی تا آزمون 

 :روانشناسی امروز، رویکردهای اصلی به ارزیابی شخصیت عبارتند از

 های خودسنجی یا عینیپرسشنامه •

 های فرافکنشیوه  •

 های بالینی مصاحبه  •



 های ارزیابی رفتار روش  •

 گیری از فکر و تجربه های نمونه روش  •

اشاره به این نکته اهمیت دارد که ارزیابی برای مقاصد تشخیصی و درمانی نباید صرفاً بر یک روش تنها استوار  

های ارزیابی متعدد  ای از اطلاعات در مورد یک نفر باید از روش آل، برای فراهم کردن دامنه باشد. به صورت ایده 

 .استفاده کرد

شود که از افراد  پرسشنامه خودسنجی یا روش آزمون، به این صورت اجرا می  های شخصیت خودسنجی آزمون 

های مختلف، در مورد خودشان  هایی درباره رفتار و احساساتشان در موقعیت خواهند با جواب دادن به سوالمی 

ها مربوط  ها و ارزش ها، تمایلات، ترس ها، نگرش ها موادی را در بر دارند که به نشانهگزارش دهند. این آزمون 

کند یا تا چه  های آنها را به دقت توصیف می دهند که هر بیان چگونه ویژگی شوندگان نشان می شوند. آزمون می 

گیرد،  ای مورد استفاده قرار می ای با هر ماده موافق هستند. پرسشنامه خودسنجی که به طور گسترده اندازه

 .است (MMPI-2) پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا

ترین  زبان ترجمه شده و پرمصرف  ۱۴۰به بیش از  MMPI (MMPI) پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا 

اصلاح شد تا بیان آن   ۱۹۸۹منتشر شد و در سال  ۱۹۴۳ابتدا در سال   MMPI .آزمون روانشناختی دنیا است 

ها معانی یا  تر و به دور از تبعیض جنسی شود. مواد این آزمون نیز بازنویسی شدند تا واژگانی که طی سالامروزی 

نامیده   MMPI-2 این آزمون که ۱۹۸۹تعبیرهای دیگری کسب کرده بودند، حذف شوند. نوع اصلاح شده  

شود. این مواد، سلامت جسمانی و روانشناختی،  بیان تشکیل می  ۵۶۷غلط است که از -شود، آزمونی درستمی 

رنجور و  های رفتار روان های سیاسی و اجتماعی، عوامل تحصیلی، شغلی، خانوادگی و زناشویی، و گرایش نگرش 

های شخصیت نظیر نقش جنسیتی، حالت  های بالینی این آزمون ویژگی گیرند. مقیاس پریش را در بر می روان 

 .کنند انگاری و اسکیزوفرنی را ارزیابی می دفاعی، افسردگی، هیستری، پارانویا، خودبیمار 



ها را دقت بوده، یا دستورالعمل شونده جعل کرده، بی توان برای مشخص کردن اینکه آیا آزمون برخی مواد را می 

 .نشان داده شده است ۱-۲در جدول   MMPI ها درهایی از نوع بیان گذاری کرد. نمونه بد فهمیده است، نمره 

در پژوهش شخصیت با بزرگسالان، به عنوان ابزار تشخیصی برای ارزیابی مشکلات شخصیت، و   MMPI-2 از

برای استفاده در مورد نوجوانان   MMPI-A، ۱۹۹۲برای مشاوره شغلی و شخصی استفاده شده است. در سال  

 .کاهش یافت تا وقت و تلاش لازم برای اجرای آن کاهش یابد   ۴۷۸به  ۵۶۷ها از  ساخته شد. تعداد سوال 

با این حال، هر دو فرم این آزمون نقاط ضعفی دارند که یکی از آنها طولانی بودن است. پاسخ دادن با جدیت به  

گیر است. برخی افراد قبل از اینکه این آزمون را تمام کنند، علاقه و انگیزش خود  تعداد زیادی ماده، خیلی وقت

های  های شخصیت خودسنجی دیگر، به ویژگی دهند. در ضمن، برخی از مواد این آزمون و آزمون را از دست می 

دانند، به ویژه زمانی  ها را دخالت در مسائل خصوصی خود می پردازند و برخی افراد این سوال کاملاً شخصی می 

که کسی برای گرفتن کاری لازم باشد این آزمون را انجام دهد. با این حال، با وجود مسائل طولانی بودن و حریم  

رنجور و اشخاصی که از لحاظ هیجانی  پریش را از روان آزمون معتبری است که افراد روان  MMPI-2شخصی، 

 .کند. بنابراین، این آزمون همچنان ابزار تشخیصی با ارزشی استسالم هستند را از افراد آشفته متمایز می 

های خودسنجی وجود  گرچه برای ارزیابی چند جنبه از شخصیت، پرسشنامه  های خودسنجی ارزیابی پرسشنامه 

تر از حد طبیعی است، یا برای کسانی که  ها همیشه برای افرادی که سطح هوش آنها پاییندارند، اما این آزمون 

های خواندن محدودی دارند، مناسب نیستند. پژوهش مشخص کرده است که حتی تغییرات جزئی در  مهارت

تواند به تغییرات عمده در نتایج آنها منجر  های خودسنجی، می های پاسخ در آزمون ها یا گزینه بیان کردن سوال 

ترین چیزی که کودکان باید یاد بگیرند چیست،  شود. برای مثال، وقتی از بزرگسالان سوال شد به نظر آنها مهم 

های بزرگسال درخواست شد  درصد گزینه »به فکر خودشان باشند« را انتخاب کردند. اما وقتی از آزمودنی  ۶۱.۵

 .درصد پاسخ مشابهی دادند  ۶.۴ها ارائه نشده بود( فقط خودشان پاسخ بدهند )وقتی هیچ فهرستی از گزینه 



تر به نظر  تر یا مقبول هایی بدهند که از لحاظ اجتماعی مطلوب شوندگان گرایش دارند پاسخدر ضمن، آزمون 

 .دهند برسند، مخصوصاً هنگامی که آزمون را به عنوان بخشی از فرایند تقاضای کار انجام می 

است در نظر بگیرید: »من اغلب در محل کار عصبی هستم.« اگر قرار باشد این   MMPI این سوال را که از نوع 

دهید؟ وقتی گروهی از  خواهید، انجام دهید، آیا به این سوال پاسخ »نه« نمی آزمون را برای شغلی که واقعاً می 

دانشجویان یک آزمون خودسنجی را با این دستورالعمل انجام دادند که طوری پاسخ بدهند که تا حد امکان خود  

را خوب یا از لحاظ اجتماعی مطلوب جلوه دهند، آنها در مقایسه با دانشجویانی که عمداً سعی نکردند خود را  

های خود دقت بیشتری کرده و وقت بیشتری را صرف پر کردن آزمون کردند. نتایج  خوب جلوه دهند، در پاسخ

ها وقتی از آنها درخواست  ده است. اغلب آزمودنی های خودسنجی دیگر به دست آممشابهی در مورد پرسشنامه 

 .های غلط بدهند، این کار را به راحتی انجام دادند شد تا پاسخ

 (MMPI) سازی شده از پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا مواد شبیه :  ۱-۲جدول  

 .پاسخ »درست« یا »غلط« بدهید 

 .کنمهایم احساس گرفتگی یا چنگه می گاهی در روده  •

 .اغلب در محل کار خیلی عصبی هستم •

 .آوردکنم که انگار یک چیزی روی سرم فشار می گاهی احساس می  •

 .ام، زیرو کنمتوانستم برخی کارهایی را که انجام داده ای کاش می  •

 .قبلاً دوست داشتم در کلاس ژیمناستیک برقصم •

 .کند این موضوع که افراد تصور غلطی درباره من دارند، ناراحتم می  •

 .گذرند، وحشتناک هستند گاهی چیزهایی که در سرم می •



 .خواهند مرا دستگیر کنند کسانی هستند که می  •

 .توانم پا به پای آن برومکنم که نمی گاهی به قدری سریع فکر می  •

 .کشمکنم، خیلی راحت دست می وقتی درباره مسائلی با دیگران بحث می  •

ترین روش در ارزیابی شخصیت هستند.  های خودسنجی همچنان عینیبا وجود این مشکلات، پرسشنامه 

گذاری شوند. تقریباً هر کسی با  اند که به صورت عینی نمره ترین امتیاز آنها این است که طوری طراحی شده مهم

های  گذاری کند. نتایج آزمون به سوگیری ها را به دقت نمره تواند این آزمون داشتن کلید پاسخ مناسب می

گذاری، همراه با استفاده گسترده از کامپیوتر، به  گذار وابسته نیستند. این عینیت در نمرهشخصی یا نظری نمره 

گذاری  ها آزمون دیگر انجامیده است. نمره و ده  MMPI-2 های ارزیابی اتوماتیک شخصیت برای برنامه 

 .آوردشوندگان فراهم می های آزمون کامپیوتری، نیمرخ تشخیصی کاملی را از پاسخ

توانید به صورت آنلاین در خانه، در  های خودسنجی را می اغلب پرسشنامه  اجرای آزمون به صورت آنلاین

ها به جای اینکه وقت و فضای دفتر شرکت خود را  شاپ محله خود انجام دهید. اغلب سازمانخوابگاه، یا در کافی 

سرند کردن، به این صورت انجام  ها را به عنوان روش پیش دهند که متقاضیان کار، آزمون بگیرند، ترجیح می 

 .دهند 

 :محاسن اجرای آزمون به صورت کامپیوتری شامل موارد زیر است

 .گیر استبرای متقاضی کار و سازمان، کمتر وقت  •

 .تر استهزینه کم  •

 .تر استگذاری عینی نمره •

 .کنند تر نیروی کار این روش را به راحتی قبول میاعضای جوان  •



ها نگاه کنند )که در آزمون نوشتاری  دهد از پیش به سوالشوندگان اجازه نمی این روش به آزمون  •

اند، تغییر  هایی را که قبلاً داده دهد که آنها پاسختوانند این کار را انجام دهند( و اجازه نمی مرسوم می 

 .دهند 

های یکسانی که به  های نوشتاری و آزمون اند. بین آزمون های زیادی سودمندی این روش را تأیید کرده پژوهش

 .های خودسنجی یافت نشده استها به اغلب پرسشنامه شوند، تفاوت مهمی در پاسخصورت آنلاین اجرا می 

های نوشتاری که مجری آزمون زنده به آنها پژوهش دیگری نشان داده است که افراد در مقایسه با آزمون

دهند، به احتمال خیلی بیشتری اطلاعات  های خودسنجی کامپیوتری پاسخ می دهد، وقتی به پرسشنامه می 

سازند. از قرار معلوم، بسیاری از افراد وقتی از طریق کامپیوتر تعامل  آور را برملا می حساس، حتی بالقوه خجالت 

 .سازند کنند، احساس گمنامی و خلوت بیشتری کرده و بنابراین اطلاعات شخصی بیشتری را آشکار می می 

های فرافکن را برای کار کردن با افرادی که از لحاظ هیجانی آشفته  روانشناسان بالینی آزمون  های فرافکن شیوه 

های فرافکن با الهام گرفتن از تأکید زیگموند فروید بر اهمیت ناهوشیار، سعی دارند  هستند، ساختند. آزمون 

های فرافکن این است که وقتی محرک مبهمی  بخش نادیدنی شخصیت ما را کاوش کنند. نظریه زیربنای شیوه 

شود و از ما  توان آن را به چند طریق درک یا تعبیر کرد به ما ارائه می مثل لکه جوهر یا تصویری که می 

 .کنیمهای خود را به آن فرافکنی می ها و ارزش آن را توصیف کنیم، نیازها، ترس  خواهند می 

ها از نظر پایایی یا اعتبار چندان بالا نیستند.  های فرافکن خیلی ذهنی است، این آزمون چون تعبیر نتایج آزمون 

های متفاوتی از یک فرد  غیرعادی نیست که اجراکنندگان آزمون مختلف، بر اساس نتایج آزمون فرافکن، برداشت

گونه  گذاران آزمون پایین محسوب شده است. با این حال، از این داشته باشند؛ در چنین مواردی، پایایی بین نمره 

ای برای مقاصد ارزیابی و تشخیص استفاده شده است. دو آزمون فرافکن رایج، »شیوه  ها به طور گسترده آزمون 

 .هستند  «(TAT) لکه جوهر رورشاخ« و »آزمون اندریافت موضوع 



توسط روانپزشک سوئیسی، هرمن رورشاخ ساخته شد که از    ۱۹۲۱رورشاخ در سال  شیوه لکه جوهر رورشاخ 

 یا Klecksographie کرد کههای جوهر شده بود. او در کودکی بازی رایجی می دوران کودکی مجذوب لکه 

Blotto  کردند. معروف است که  های لکه جوهر مختلف را تعبیر میشد و به موجب آن کودکان طرح نامیده می

به او داده بودند که در زبان آلمانی   «Klecks» های جوهر بود که در نوجوانی لقبرورشاخ به قدری شیفته لکه 

به معنی »لکه جوهر« است. بعدها هنگامی که رورشاخ دکترای خود را گرفت و در بیمارستان روانپزشکی کار  

کرد. رورشاخ متوجه شد که بین  گذرانی با بیماران بازی لکه جوهر می کرد، با یکی از دوستانش برای وقت می 

هایی وجود  دادند، تفاوت های جوهر یکسان می های دبستانی به لکه هایی که بچه های بیماران و پاسخپاسخ

 .داشت

چکاند و آن را از وسط تا  های جوهر را روی کاغذ سفید می رورشاخ برای ساختن آزمون لکه جوهر خود، لکه 

توانست از عهده مخارج چاپ  لکه جوهر را انتخاب کرد، زیرا نمی   ۱۰کرد. او بعد از امتحان کردن چند طرح،  می 

های جوهر نوشت، اما انتشار آن با شکست مواجه  طرح برآید. او کتابی را در مورد کار خود با لکه  ۱۰بیشتر از 

هایی که دریافت کرد، منفی بودند. گرچه  های معدودی از آن فروخته شدند و تعدادی از نقد و بررسی شد. نسخه

 .ماه بعد از اینکه اثر او منتشر شد، درگذشت ۹این آزمون سرانجام مشهور شد، اما رورشاخ افسرده شد و  

شود و از  شوندگان نشان داده می های لکه جوهر )برخی سیاه و برخی دیگر رنگی( به آزمون هر بار یکی از کارت

شوند و  ها برای بار دوم نشان داده می بینند، توصیف کنند. بعداً این کارت خواهند آنچه را که میآنها می 

پرسد. آزماینده در طول جلسه آزمون این رفتار را نیز  های قبلی می های خاصی را درباره پاسخروانشناس سوال

دهد و نگرش  هایی که به لکه جوهر خاص نشان می شونده، واکنش های بدن آزمون کند و به حالتمشاهده می 

های انسان یا حیوان، اشیای  کند. بسته به اینکه آزمودنی یا بیمار گزارش دهد که حرکت، شکل کلی او توجه می 

توان به چند طریق تعبیر کرد. برای  های او را می بیند، پاسخهای ناقص یا کامل را می شکلجان و جاندار یا بی



ترین آنها »سیستم جامع«  گذاری و تعبیر رورشاخ اقداماتی صورت گرفته است. موفق استاندارد کردن اجرا، نمره 

 .هایی در پایایی و اعتبار دست یافته استهای زیاد، مدعی است که به پیشرفتاست که بر پایه پژوهش 

گذاری، اتفاق نظر  باید اشاره شود که در مورد سودمندی و اعتبار رورشاخ، حتی با وجود سیستم جامع برای نمره 

اند که رورشاخ مبنای علمی ندارد؛ دیگران اصرار دارند که  عمومی وجود ندارد. برخی پژوهشگران نتیجه گرفته 

این آزمون به اندازه هر وسیله ارزیابی دیگر شخصیت، معتبر است. با این حال، رورشاخ همچنان شیوه ارزیابی  

هایی که در اروپا و آمریکای جنوبی اجرا  رایجی در پژوهش شخصیت و کاربرد بالینی است. رورشاخ در پژوهش 

را بیشتر   MMPI ای مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع، پژوهش اعتباریابیشوند نیز به طور گسترده می 

های  توان استفاده کرد، به ویژه برای گروه با اطمینان بیشتری می  MMPI کند. بنابراین، ازاز رورشاخ تأیید می 

 .هایی که از لحاظ فرهنگی متنوع هستند اقلیت قومی و گروه 

هایی  لکه جوهر بالینی را همراه با پاسخ ۱۰پدیا هر ، روانشناسان بالینی وقتی آگاه شدند که ویکی۲۰۰۹در سال 

شوند، به صورت آنلاین منتشر کرده است، بسیار ناراحت شدند. هنوز این سوال مطرح  که غالباً به آنها داده می 

گیرند، تحت تأثیر قرار  های افرادی را که مورد آزمون قرار می است که چگونه انتشار گسترده این اطلاعات، پاسخ

 .خواهد داد

تصویر مبهم   ۱۹را ساختند. این آزمون از  TAT هنری موری و کریستینا مورگان (TAT) آزمون اندریافت موضوع 

شود. این تصاویر از نظر رویدادهایی که نشان  کارت سفید تشکیل می  ۱دهد و که یک یا چند نفر را نشان می

های احتمالی  و پاسخ TAT ای از تصویر توان آنها را به چند طریق تعبیر کرد. نمونه دهند، مبهم هستند و می می 

شود داستانی را  دهند درخواست می نشان داده شده است. از افرادی که این آزمون را انجام می  ۱-۲آن در شکل  

درباره افراد و اشیای موجود در تصویر بسازند، شرح دهند چه چیزی به موقعیت نشان داده منجر شده، این افراد  

 .کنند و چه احساسی دارند، و نتیجه احتمالی آن چه خواهد بودبه چه چیزی فکر می 



گیرند که از جمله آنها نوع روابط  ها در نظر می روانشناسان در کار بالینی چند عامل را هنگام تعبیر این داستان

 .ها با واقعیت هستند ها و میزان ارتباط شخصیت شخصی، انگیزش شخصیت 

گیرد،  گذاری عینی وجود ندارد و وقتی برای مقاصد تشخیصی مورد استفاده قرار می سیستم نمره  TAT برای

برای پژوهش بسیار باارزش است؛ برای این   TAT پایایی و اعتبار آن پایین است. با این حال، ثابت شده که 

های خاص شخصیت، مانند نیاز به پیشرفت، پیوندجویی و  اند تا جنبه گذاری ابداع شده های نمره منظور، سیستم 

 .قدرت ارزیابی شوند 

های فرافکن دیگری هستند که روانشناسان برای  آزمون تداعی واژگان و تکمیل جمله، شیوه  فنون فرافکن دیگر 

شود و  کنند. در آزمون تداعی واژگان، فهرستی از کلمات برای آزمودنی خوانده می ارزیابی شخصیت استفاده می 

 .رسد پاسخ دهد ای که به ذهنش می خواهند با اولین کلمه از او می 

 دوم   فصل 

نظریه شخصیت بیش از هر فرد دیگری تحت تاثیر زیگموند فروید قرار گرفته است. نظام روانکاوی او نخستین  

نظریه رسمی شخصیت بود و همچنان بسیار محبوب است. نفوذ فروید به قدری عمیق است که با وجود ماهیت  

اش، حتی بیش از یک قرن پس از ارائه، همچنان چارچوبی برای مطالعه شخصیت به شمار  برانگیز نظریه بحث

پزشکی، بلکه بر درک ما از ماهیت انسان نیز تاثیر چشمگیری  رود. عقاید فروید نه تنها در روانشناسی و روان می 

 .اند گذاشته است. تعداد معدودی از عقاید در تاریخ تمدن چنین تاثیر گسترده و ژرفی داشته 

های شخصیتی که پس از فروید مطرح شدند، یا برگرفته از کار او بودند یا در راستای آن  تعدادی از نظریه 

ها نیز تا حدی جهت و نیروی محرکه خود را مدیون مخالفت با روانکاوی فروید  گسترش یافتند. سایر نظریه 

 .گیری حوزه شخصیت بدون شناخت اولیه نظریه فروید، دشوار استهستند. درک و ارزیابی شکل 

 غرایز: نیروهای محرک شخصیت 



ای که رفتار را هدایت کرده و جهت آن را تعیین  غرایز عناصر اصلی شخصیت هستند؛ نیروهای برانگیزاننده 

ترجمه شده    "تکانه"یا   "نیروی محرک "، به معنای Triebکنند. اصطلاح آلمانی فروید برای این مفهوم،  می 

یافته، که نیازهای بدن را به تمایلات ذهنی پیوند  است. غرایز نوعی انرژی هستند، انرژی فیزیولوژیکی تغییرشکل

 .دهند می 

های غرایز )برای مثال گرسنگی یا تشنگی( درونی هستند. هنگامی که یک نیاز مانند گرسنگی در بدن  محرک 

کند. ذهن این انرژی بدنی را به یک  شود، حالتی از برانگیختگی یا انرژی فیزیولوژیکی تولید می برانگیخته می 

همان غریزه یا نیروی محرکی است که فرد   -بازنمایی ذهنی نیاز فیزیولوژیکی  -کند. این تمایل تمایل تبدیل می 

کند تا  انگیزد. برای مثال، یک فرد گرسنه با جستجوی غذا تلاش می را برای رفتاری که نیاز را ارضا کند، برمی 

نیاز خود را ارضا کند. غریزه، یک حالت بدنی نیست؛ بلکه نیاز بدنی است که به حالت ذهنی یعنی تمایل تبدیل  

 .شده است

کند. هدف غریزه، ارضا کردن نیاز و در نتیجه،  زمانی که بدن در حال نیاز است، فرد احساس تنش یا فشار می 

کند که ما برای  نامید، زیرا او اشاره می "تعادل حیاتی" توان رویکرد کاهش تنش است. نظریه فروید را می 

شویم. فروید باور داشت که  بازگرداندن و حفظ حالت تعادل فیزیولوژیکی و رها کردن بدن از تنش، برانگیخته می 

کنیم و باید همواره برای کاهش آن اقدام کنیم. گریختن از فشار  ما همیشه مقداری تنش غریزی را تجربه می 

کنیم، غیرممکن  های آزاردهنده در محیط بیرونی فرار می مان، به همان صورت که از محرک نیازهای فیزیولوژیکی 

شود، بر رفتار ما  ت که غرایز همیشه در قالب یک چرخه نیاز که به کاهش نیاز منجر می است. این بدان معناس 

 .گذارند تاثیر می 

تواند از  کنند. برای مثال، سائق جنسی می افراد برای ارضا کردن نیازهای خود، مسیرهای متفاوتی را طی می 

گرا یا خودتحریکی جنسی ارضا شود. یا ممکن است سائق جنسی به  گرا، همجنس طریق رفتارهای دگرجنس 

جا شود،  تواند به موضوعات جایگزین جابهها هدایت شود. فروید معتقد بود که انرژی روانی می انواع دیگر فعالیت 



جایی در تعیین شخصیت فرد اهمیت زیادی دارد. با اینکه غرایز منبع انرژی انحصاری برای رفتار  و این جابه 

ها شود. این امر، تنوعی را که در رفتار انسان  تواند صرف انواع فعالیتها می انسان هستند، انرژی حاصل از آن 

هایی که در بزرگسالی نشان  دهد. فروید معتقد بود تمام تمایلات، ترجیحات و نگرش بینیم، توضیح می می 

 .کردند های انرژی از اهداف اصلی هستند که نیازهای غریزی را ارضا می جاییدهیم، جابه می 

 انواع غرایز 

 .غرایز زندگی و غرایز مرگ  :فروید غرایز را به دو دسته تقسیم کرد

کنند. غرایز  غرایز زندگی با ارضا کردن نیازهایی مانند غذا، آب، هوا و میل جنسی، به بقای فرد و گونه خدمت می 

 .است " لیبیدو"زندگی به سمت رشد و نمو تمایل دارند. انرژی روانی غرایز زندگی، 

نامید. برای   "نیروگذاری روانی"ها صرف شود؛ مفهومی که فروید آن را  تواند به اشیا متصل یا در آن لیبیدو می 

گوید که لیبیدوی شما به او نیروگذاری روانی شده  اتاقی خود را دوست داشته باشید، فروید می مثال، اگر هم 

 .است

ترین غریزه زندگی برای شخصیت، میل جنسی است که آن را بسیار گسترده تعریف کرد. او  از نظر فروید، مهم 

گرفت. فروید با  بخش را نیز دربر می صرفاً به امیال شهوانی اشاره نکرد، بلکه تقریباً تمام رفتارها و افکار لذت 

این گسترش، دو جنبه   :شده میل جنسی، نظر خود را به شرح زیر توصیف کردگسترش دادن مفهوم پذیرفته 

های تناسلی جدا شده و به صورت یک عملکرد  دارد: در قسمت اول، میل جنسی از پیوند نزدیک خود با اندام

شود که هدف آن لذت است و فقط به صورت جانبی به هدف تولید مثل  جسمانی فراگیرتر در نظر گرفته می 

های صرفاً  شوند که تمام تکانه ای در نظر گرفته می های جنسی به گونه کند. در قسمت دوم، تکانه خدمت می 

 .گیردشود، دربر می به کار برده می  " عشق"آمیز و مهربانی را که با کلمه بسیار مبهم محبت 



زای بدن ناشی  فروید میل جنسی را به عنوان انگیزش اصلی ما در نظر داشت. امیال شهوانی از نواحی شهوت

جو هستند و بخش  های جنسی. او باور داشت که افراد در درجه اول، موجودات لذتشوند: دهان، مقعد و اندام می 

 .عمده نظریه شخصیت او بر لزوم بازداری یا جلوگیری از امیال جنسی ما استوار است

شناسی، این واقعیت  یا غرایز ویرانگر را مطرح کرد. او با الهام از زیست  غرایز مرگ  فروید در مقابل غرایز زندگی، 

گردند و  جان اولیه خود بازمی میرند و به حالت بی بدیهی را عنوان کرد که تمام موجودات زنده در نهایت می 

است که به صورت میل   "سائق پرخاشگری "ها یک میل ناهشیار به مردن دارند. یکی از اجزای غرایز مرگ، انسان

سازد که  دهد. سائق پرخاشگری ما را وادار می به مردن توصیف شده که علیه اشیای غیر از خود تغییر مسیر می 

ناپذیر ماهیت انسان  نابود کنیم، فتح کنیم و بکشیم. فروید پرخاشگری را، مانند میل جنسی، جزء جدایی

 .دانستمی 

 سطوح شخصیت 

 .هوشیار، و ناهوشیارهوشیار، نیمه  :فروید در برداشت اولیه خود، شخصیت را به سه سطح تقسیم کرد

ای که فروید آن را توصیف کرد، با معنای متداول آن مطابقت دارد. این سطح تمام  سطح هوشیار، به گونه 

ها آگاهیم. برای مثال، هنگامی که این  شود که در هر لحظه مشخصی از آن هایی را شامل می احساسات و تجربه 

خوانید، ممکن است نسبت به احساس قلم در دستتان، دیدن این صفحه، مفاهیمی که سعی در  کلمات را می 

 .کند، هوشیار باشید ها دارید و سگی که در دوردست پارس می درک آن 

دانست، زیرا تنها بخش کوچکی از افکار، احساسات و خاطرات  فروید هوشیار را جنبه محدودی از شخصیت می 

در هر لحظه در آگاهی هوشیار وجود دارد. او ذهن را به یک کوه یخ تشبیه کرد. هوشیار، قسمت بالای آب است؛  

تر از آن، ناهوشیار است که قسمت بزرگتر و نادیدنی زیر سطح آب است.  فقط نوک کوه یخ. از نظر فروید، مهم 

نظریه روانکاوی بر این سطح تمرکز دارد. اعماق وسیع و تاریک آن، مخزن غرایز است، همان تمایلاتی که رفتار  



کنند. ناهوشیار حاوی نیروی محرک عمده در پس تمام رفتارها و مخزن نیروهایی است که  ما را هدایت می 

 .ها را ببینیم یا کنترل کنیمتوانیم آن نمی

ها ها و افکاری است که فوراً از آن هوشیار مخزن خاطرات، ادراک قرار دارد. نیمه  هوشیار نیمه   بین این دو سطح، 

ها را به آگاهی هوشیار احضار کنیم. برای مثال، اگر ذهن شما از این  توانیم به راحتی آن آگاه نیستیم، ولی می 

صفحه منحرف شود و به فکر کردن درباره یک دوست یا کاری که دیشب انجام دادید بپردازید، موادی را از  

های زمان حال به  شویم که توجه ما از تجربه کنید. اغلب متوجه می هوشیار به هوشیار خود احضار می نیمه 

 .شودجا می هوشیار جابهرویدادها و خاطراتی در نیمه 

 ساختار شخصیت 

سطحی را اصلاح کرد و سه ساختار اساسی را در آناتومی شخصیت معرفی  فروید بعدها این نظریه شخصیت سه 

 .نهاد، خود و فراخود  :نمود

 نهاد 

های ناهوشیار دارند. نهاد مخزن  نهاد با مفهوم ناهوشیار قبلی فروید مطابقت دارد. البته خود و فراخود نیز جنبه 

کنند( است. نهاد، قدرتمندترین ساختار شخصیت است، زیرا تمام  غرایز و لیبیدو )انرژی روانی که غرایز آشکار می 

 .کند انرژی دو ساختار دیگر را تامین می 

گونه که قبلاً اشاره کردیم،  از آنجا که نهاد مخزن غرایز است، مستقیماً با ارضای نیازهای بدن ارتباط دارد. همان 

دهد. شود و فرد با ارضا کردن نیاز، این تنش را کاهش می زمانی که بدن در حالت نیاز قرار دارد، تنش ایجاد می 

کند؛ نهاد از طریق ارتباطی که با کاهش تنش دارد، برای  نامید عمل می   اصل لذت   نهاد بر اساس آنچه فروید 

کند و به هیچ دلیلی  کند. نهاد برای ارضای فوری نیازهایش تلاش می افزایش لذت و اجتناب از درد فعالیت می 

شناسد و ما را برای چیزی که  کند. نهاد فقط ارضای فوری را می تأخیر یا به تعویق انداختن ارضا را تحمل نمی 



کند. نهاد  خواهند، تحریک می خواهیم، بدون توجه به اینکه دیگران چه می خواهیم و زمانی که آن را می می 

 .جو، ابتدایی، غیراخلاقی، سمج و ناشکیباست ساختاری خودخواه، لذت 

شوند، گریه  توانیم نهاد را به نوزادی تشبیه کنیم که وقتی نیازهایش برآورده نمی نهاد از واقعیت آگاه نیست. می

تواند خودش غذا پیدا  داند چگونه خود را ارضا کند. نوزاد گرسنه نمی دهد، ولی نمی کند و مشت تکان می می 

ی توهمی یا تجربه  تواند نیازهایش را ارضا کند از طریق عمل بازتابی یا کامرواسازکند. تنها راهی که نهاد می 

 .نامید  تفکر طبق فرایند نخستین  پردازی است که فروید آن راخیال

 خود 

توانند از دیگران غذا بگیرند مگر اینکه مایل باشند با پیامدهای آن روبرو  گیرند که نمی اغلب کودکان یاد می 

شود، تا رفتن به توالت به تعویق  های مقعدی حاصل می شوند؛ برای مثال باید لذتی را که از تسکین تنش 

توانند کورکورانه امیال جنسی و پرخاشگرانه را تخلیه کنند. کودک در حال رشد یاد  بیندازند و اینکه نمی 

های ادراک، تشخیص، قضاوت و حافظه را  گیرد با دنیای بیرون هوشمندانه و منطقی برخورد کند و توانایی می 

  ها راکنند. فروید این تواناییهایی که بزرگسالان برای ارضا کردن نیازهای خود استفاده می پرورش دهد؛ توانایی 

 .نامید   تفکر طبق فرایند ثانوی 

ها را به صورت عقل یا خردمندی خلاصه کنیم که در دومین ساختار شخصیت فروید،  توانیم این ویژگی ما می 

های نهاد نیست، بلکه  ، وجود دارد. خود، ارباب منطقی شخصیت است. هدف آن جلوگیری از تکانه خود   یعنی

خواهد به آن کمک کند کاهش تنشی را که آرزو دارد، به دست آورد. چون خود از واقعیت آگاه است، تصمیم  می 

ها و اشیای مناسب و  ها، مکانتوانند بهتر ارضا شوند. خود، زمان گیرد که چگونه و چه زمانی غرایز نهاد می می 

 .کند های نهاد را ارضا خواهند کرد، تعیین می پسندی را که تکانه جامعه



کوشد آن را به تعویق اندازد یا تغییر جهت دهد تا ضروریات  کند، بلکه می خود از ارضای نهاد جلوگیری نمی 

کند و به همین خاطر  بینانه درک و دستکاری میواقعیت را برآورده سازد. خود محیط را به صورت عملی و واقع 

کند. فروید رابطه  های نهاد را کنترل می کند. بنابراین، خود تکانه عمل می  اصل واقعیت   شود که بر طبقگفته می 

خود و نهاد را به رابطه سوارکار روی اسب تشبیه کرد؛ سوارکار باید نیروی خام و حیوانی اسب را هدایت، نظارت  

تواند رم کند و بگریزد و سوارکار را بر زمین بیندازد. خود به دو ارباب  و مهار کند، در غیر این صورت اسب می 

ها گری کرده و بین آن ها میانجی های متضاد آن و همواره بین درخواست   -نهاد و واقعیت  -کند خدمت می 

های آن است و نیرو و  کند. خود هرگز از نهاد مستقل نیست، بلکه همیشه پاسخگوی درخواستسازش برقرار می 

 .گیردانرژی خود را از آن می 

دارد،  این خود، همان ارباب منطقی شخصیت است که شما را در شغلی که شاید دوست نداشته باشید نگه می 

توانید برای خانواده خود غذا و سرپناه تأمین کنید. این خود است که شما را وادار  زیرا در غیر این صورت نمی 

سازد با افرادی که دوست ندارید کنار بیایید، زیرا واقعیت به عنوان راه مناسبی برای ارضا کردن  می 

طلبد. وظیفه خود در زمینه کنترل کردن و به تعویق انداختن  های نهاد، چنین رفتاری را از شما می درخواست

های نهاد مسلط شوند و خود منطقی را سرنگون کنند.  باید مرتباً اعمال شود، در غیر این صورت امکان دارد تکانه 

های ناهوشیار را برای دفاع از خود  د اجازه دهیم نهاد ما را کنترل کند و انواع مکانیزم فروید معتقد بود که نبای

 .مطرح کرد

تا اینجا شخصیت را در حالت نبردی به تصویر کشیدیم که سعی دارد نهاد را مهار کند و در عین حال به آن  

های نهاد را کاهش دهد. شخصیت که به وسیله  خدمت کند، و واقعیت را درک و دستکاری کند تا تنش تکانه

ها را هدایت کنیم، روی طناب بندبازی بین  کنیم آن شود و همواره سعی مینیروهای زیستی غریزی تحریک می 

 .زنگی مداوم نیاز دارند بهها به گوش رود که هردوی آن های نهاد و مطالبات واقعیت راه می درخواست

 فراخود 



احکام و عقاید   -دهند. نیروی سومی هم وجود دارد نهاد و خود تصاویر کامل فروید را از ماهیت انسان نشان نمی

گیریم: عقاید درست و غلط ما. در زبان روزمره این  که در کودکی فرا می  - قدرتمندی که عمدتاً ناهوشیار هستند 

نامید. مبنای این جنبه اخلاقی شخصیت معمولاً در   فراخود   نامیم. فروید آن رامی   "وجدان" اخلاقیات درونی را 

شود. کودکان  اند تشکیل می شود و در آغاز از مقررات رفتاری که والدین ما تعیین کرده سالگی آموخته می  ۶یا  ۵

دانند. رفتارهایی که  ها چه رفتاری را خوب یا بد می گیرند والدین آن از طریق تحسین، تنبیه و سرمشق یاد می 

  دهند. قسمت دوم فراخود، یا یک قسمت از فراخود را تشکیل می  وجدان  شوند،ها تنبیه می کودکان به خاطر آن 

 .اند ها تحسین شده شود که کودکان به خاطر آن است که از رفتارهای خوب یا درستی تشکیل می  خود آرمانی 

ها گیرند که موجب پذیرش یا طرد شدن توسط والدین آن کودکان به این طریق یک رشته مقررات را یاد می 

کنند.  ها را اجرا می ها و تنبیه ها را درونی کرده و خودشان پاداش شود. به مرور زمان، کودکان این آموزه می 

ای با این  کم تا اندازه کنیم که دست شود. از آن پس طوری رفتار می کنترل خود جایگزین کنترل والدین می 

سازی، هر وقت  اند، مطابقت داشته باشد. در نتیجه این درونی رهنمودهای اخلاقی که اکنون عمدتاً ناهوشیار شده

 .کنیمعملی برخلاف این اصول اخلاقی انجام دهیم یا حتی به انجام دادن آن فکر کنیم، احساس گناه یا شرم می 

فراخود به عنوان داور اصول اخلاقی، در درخواست خود برای کمال اخلاقی سنگدل و حتی ظالم است. فراخود از  

شباهت به نهاد نیست. هدف آن، مانند کاری که خود انجام  لحاظ شدت، غیرمنطقی بودن و اصرار بر اطاعت، بی 

هاست، جویانه نهاد نیست، بلکه جلوگیری کامل از آن های لذتدهد، صرفاً به تعویق انداختن درخواست می 

شوند. فراخود نه برای لذت تلاش  هایی که به میل جنسی و پرخاشگری مربوط می مخصوصاً آن درخواست

دهد(. فراخود  بینانه )کاری که خود انجام می کند( و نه برای رسیدن به اهداف واقع کند )کاری که نهاد می می 

کوشد آن را به تعویق اندازد و  آورد، خود می . نهاد برای ارضا فشار می کند فقط برای کمال اخلاقی تلاش می 

هایش کند. فراخود مانند نهاد هیچ سازشی را برای درخواستفراخود از همه بالاتر بر اخلاقیات پافشاری می 

 .پذیردنمی



آورند. بنابراین، خود ارباب سومی  خود در این میان گرفتار شده است و این نیروهای مصر و متضاد بر آن فشار می 

دارد که همان فراخود است. به قول فروید، خود بیچاره وضعیت دشواری دارد و از سه طرف تحت فشار است و  

 .کند: نهاد، واقعیت و فراخودسه خطر آن را تهدید می 

 .است اضطراب نتیجه گریزناپذیر این برخورد در صورتی که خود شدیداً تحت فشار باشد، ایجاد 

 اضطراب: تهدیدی برای خود 

کنیم.  دانیم وقتی مضطرب هستیم چه احساسی می ما از قبل نظری کلی در مورد معنی اضطراب داریم و می 

ترسیم. فروید اضطراب را به  دانیم که اضطراب شبیه ترس است، هرچند ممکن است ندانیم از چه چیزی می می 

توانیم به علت آن یا موضوع خاصی که آن را ایجاد کرده است،  توصیف کرد. اغلب نمی  "هدفترس بی "صورت 

اشاره کنیم. فروید اضطراب را جزء مهم نظریه شخصیت خود ساخت و تأکید کرد که اضطراب اساس ایجاد رفتار  

 .است "ضربه تولد "ها، پریش است. او معتقد بود که نمونه اولیه تمام اضطراب رنجور و روان روان 

شود. اما  جنین در رحم مادر در محیطی بسیار پایدار و امن قرار دارد؛ جایی که هر نیاز او بدون تأخیر ارضا می 

شود. ناگهان لازم است که سازگار شدن با واقعیت را  ای انداخته میهنگام تولد، این ارگانیسم به محیط خصمانه 

 .های غریزی آن همیشه فوراً برآورده نشوند آغاز کند، زیرا ممکن است درخواست

شود. در  های حسی بمباران می ناگهان دستگاه عصبی نوزاد که نارس است و آمادگی لازم را ندارد، با انواع محرک 

یابند. این ضربه تولد، همراه  کند و تنفس و ضربان قلبش افزایش می های حرکتی زیادی می نتیجه، نوزاد جنبش 

ها با تنش و ترس از اینکه غرایز نهاد ارضا نخواهند شد، اولین تجربه اضطراب ماست. از این تجربه، الگوی واکنش 

 .افتد شویم اتفاق میآید که هر وقت در آینده با تهدیدهایی مواجه می هایی به وجود می و ترس 

شود که  وقتی نتوانیم با اضطراب مقابله کنیم و در معرض خطر مغلوب شدن توسط آن قرار بگیریم، گفته می 

نظر از سن، به حالتی از درماندگی مانند آنچه در  . منظور فروید این بود که فرد صرف"زاستآسیب "اضطراب 



یابد. در بزرگسالی هر وقت خود تهدید شده باشد، درماندگی بچگانه تا  کودکی تجربه شده است، تنزل می 

 .شودای تکرار می اندازه

 رنجور، اضطراب اخلاقی اضطراب واقعی، اضطراب روان 

اولین نوع   .رنجور و اضطراب اخلاقیاضطراب واقعی، اضطراب روان  :فروید سه نوع اضطراب را مطرح کرد

شوند، اضطراب واقعی )یا اضطراب عینی( است. این ترس از  اضطراب، اضطرابی که دو نوع دیگر از آن ناشی می 

ها و بلایای مشابه  ها، زلزله خطرات ملموس در زندگی عملی است. اغلب ما به طور قابل توجهی از آتش، طوفان 

کنند و ساختمانی که در حال سوختن  هایی که به سرعت حرکت می ترسیم. ما از حیوانات وحشی، اتومبیل می 

گریزیم. اضطراب واقعی رفتار ما را برای گریختن از خطرهای واقعی و محافظت کردن از خودمان  است، می 

های  کند. اما این ترس کند. وقتی که این تهدید دیگر وجود نداشته باشد، ترس ما فروکش می هدایت می 

فراط کشیده شوند. فردی از ترس اینکه اتومبیلی با او برخورد کند، از خانه بیرون  توانند به ابنیاد می واقعیت 

ای  بنیاد را به نقطه های واقعیتدهد ترس کند، که نشان می سوزی کبریت روشن نمی رود، یا از ترس آتش نمی

 .فراتر از بهنجار کشانده است

 .تر هستند آفرین رنجور و اضطراب اخلاقی، برای سلامت روانی ما مشکلانواع دیگر اضطراب، یعنی اضطراب روان 

در کودکی ریشه دارد، در تعارض بین ارضای غریزی و واقعیت. کودکان اغلب به خاطر ابراز   رنجور اضطراب روان 

های نهاد موجب  شوند. بنابراین، میل به ارضا کردن برخی از تکانه های جنسی و پرخاشگری تنبیه می کردن تکانه 

رنجور، ترس ناهوشیار از تنبیه شدن به خاطر نشان دادن تکانشی رفتاری  شود. این اضطراب روان اضطراب می 

است که تحت سلطه نهاد قرار دارد. توجه داشته باشید که این ترس از غرایز نیست، بلکه از آنچه امکان دارد در  

 .دنتیجه ارضا کردن غرایز اتفاق بیفتد است. این تعارضی است بین نهاد و خود و ریشه در واقعیت دار 

شود. در واقع این ترس از وجدان فرد است. وقتی برای  از تعارض بین نهاد و فراخود ناشی می  اضطراب اخلاقی 

شود  شوید، فراخود شما باعث می ای غریزی که با اصول اخلاقی شما مغایرت دارد، برانگیخته می ابراز کردن تکانه 



گیرد. به زبان روزمره ممکن است خود را دچار  که احساس شرم و گناه کنید و به این طریق از شما انتقام می 

 .توصیف کنید  "عذاب وجدان"

اضطراب اخلاقی بستگی دارد به اینکه فراخود تا چه اندازه رشد کامل کرده باشد. فردی که وجدان بسیار  

شود.  ای دارد، از کسی که رهنمودهای اخلاقی نه چندان سفت و سختی دارد، دچار تعارض بیشتری می بازدارنده

رنجور مبنای واقعی دارد. کودکان به خاطر تخلف از اصول اخلاقی  اضطراب اخلاقی نیز مانند اضطراب روان 

شوند. در اضطراب اخلاقی، احساس والدینشان و بزرگسالان به خاطر تخلف از اصول اخلاقی جامعه تنبیه می 

شود. فروید معتقد بود که  گیرد و این وجدان ماست که موجب ترس و گناه میشرم و گناه از درون سرچشمه می 

 .کند اش مطالبه می اصول اخلاقی  فراخود عقوبت سختی را برای تخلف از

دهد که چیزی درون شخصیت اشکال دارد. اضطراب موجب تنش در ارگانیسم  اضطراب به فرد هشدار می 

شود که فرد را برای رفع کردن آن برانگیخته  شود و بنابراین تبدیل به سائقی )مثل گرسنگی یا تشنگی( می می 

 .کند. این تنش باید کاهش یابد می 

دهد که خود تهدید شده است و اگر اقدامی انجام ندهد امکان دارد خود ساقط شود.  اضطراب به فرد خبر می 

تواند از خودش محافظت یا دفاع کند؟ چند گزینه وجود دارد: گریختن از موقعیت تهدیدکننده،  خود چگونه می 

های  جلوگیری از نیاز تکانشی که منبع خطر است، یا اطاعت کردن از دستورات وجدان. اگر هیچ یک از روش 

های دفاعی متوسل شود که راهبردهای غیرمنطقی هستند که  منطقی مؤثر نباشد، امکان دارد فرد به مکانیزم 

 .اند برای دفاع کردن از خود طراحی شده

 ها علیه اضطراب دفاع 

اثر یا از آن اجتناب شود.  الوقوعی وجود دارد و تهدیدی برای خود باید بی دهد که خطر قریب اضطراب خبر می 

های جامعه یا فراخود را کاهش دهد. به عقیده فروید این  های نهاد و محدودیت خود باید تعارض بین درخواست



های جامعه همیشه چنین ارضایی  آورند و تحریم تعارض همیشه وجود دارد زیرا غرایز همواره برای ارضا فشار می 

ای در حال فعالیت باشند. تمام رفتارها به  ها باید همیشه تا اندازه کند. فروید معتقد بود که دفاع را محدود می 

کنند، دفاعی  شوند، همچنین تمام رفتارها از این نظر که علیه اضطراب دفاع می وسیله غرایز برانگیخته می 

 .شودهستند. شدت نبرد درون شخصیت ممکن است نوسان داشته باشد اما هرگز متوقف نمی 

کنیم. معمولاً  فروید چند مکانیزم دفاعی را مطرح کرد و خاطرنشان ساخت که به ندرت از یکی استفاده می 

ها مقداری  کنیم. بین این مکانیزمهمزمان با استفاده از چند مکانیزم از خودمان در برابر اضطراب دفاع می 

  - ۱ها از نظر جزئیاتشان تفاوت دارند، اما در دو ویژگی مشترک هستند: همپوشی نیز وجود دارد. گرچه مکانیزم 

کنند؛ ما  به صورت ناهوشیار عمل می  - ۲کننده هستند.  ضروری اما تحریف  -ها انکار یا تحریف واقعیت هستند آن

شده یا غیرواقعی  ها آگاه نیستیم. بدین معنی که در سطح هوشیار از خود و محیطمان تصورات تحریفاز آن 

 .داریم

 های دفاعی فروید مکانیزم 

انتقال غیرارادی چیزی از آگاهی هوشیار است. این نوعی فراموشی   :(Repression) سرکوبی  •

ترین مکانیزم دفاعی  ترین و رایج شود و اساسیناهوشیار وجود چیزی است که موجب ناراحتی ما می 

هایی که از زمان حال  ها یا افراد داریم، بر برداشتتواند بر خاطراتی که از موقعیت است. سرکوبی می 

کننده است درک کنیم، و حتی بر عملکرد  داریم، به طوری که نتوانیم رویدادی را که آشکارا ناراحت

فیزیولوژیکی بدن ما تاثیر بگذارد. برای مثال امکان دارد فردی سائق خود را آنچنان سرکوب کند که  

در صورتی که سرکوبی در حال فعالیت باشد، برطرف کردن آن دشوار است. چون ما از   .عقیم شود

کنیم، برای برطرف کردن آن، باید  سرکوبی برای محافظت کردن از خودمان در برابر خطر استفاده می 

مطمئن شویم که آن فکر یا خاطره دیگر خطرناک نیست. اما تا وقتی از سرکوبی دست بر نداشته باشیم،  



توانیم بفهمیم که خطر دیگر وجود ندارد؟ مفهوم سرکوبی برای نظریه شخصیت فروید اهمیت  چگونه می 

 .رنجور دخالت داردزیادی داشته و در تمام رفتارهای روان 

مکانیزم دفاعی انکار با سرکوبی ارتباط دارد و شامل انکار کردن وجود تهدیدی   :(Denial) انکار  •

زا است که اتفاق افتاده است. برای مثال، فردی مبتلا به بیماری لاعلاج، شاید  بیرونی یا رویدادی آسیب

الوقوع بودن مرگ را انکار کند. والدین کودکی که مرده است امکان دارد با بدون تغییر نگاه داشتن  قریب

 .اتاق او، فقدان وی را انکار کنند 

کننده، نشان دادن فعال تکانه  دفاع علیه تکانه ناراحت :(Reaction Formation) واکنش وارونه  •

های جنسی تهدیدکننده  شود. فردی که شدیداً توسط تکانهمخالف است. این واکنش وارونه نامیده می 

ها پسندتری را جایگزین آن ها را سرکوب کرده و رفتارهای جامعه تحریک شده است، شاید این تکانه

ها را وارونه کند و مبارز  کند. برای مثال، کسی که توسط تمایلات جنسی تهدید شده است، شاید آن 

های شدید پرخاشگرانه آشفته شده است،  نگاری شود. فرد دیگری که به وسیله تکانهمتعصبی علیه هرزه 

کند،  شاید بیش از حد دلواپس و مهربان شود. بنابراین، در ذهن شخصی که از این مکانیزم استفاده می 

 .شوددامنی و نفرت به عشق تبدیل می شهوت به پاک

ها  کننده، نسبت دادن آن های ناراحتراه دیگری برای دفاع کردن علیه تکانه  :(Projection) فرافکنی  •

انگیز، پرخاشگرانه و  های شهوتشود. تکانه به فردی دیگر است. این مکانیزم دفاعی، فرافکنی نامیده می

شوند. ها برخوردارند، درک می ای که دیگران، نه خود فرد، از آن های غیرقابل قبول دیگر، به گونه تکانه

گوید: »من از او متنفر نیستم، او از من نفرت دارد«. یا ممکن است مادری سائق جنسی  در واقع فرد می 

خود را به دختر نوجوانش نسبت دهد. این تکانه باز هم آشکار شده، اما به صورتی که برای فرد کمتر  

 .تهدیدکننده است



روی، فرد به دوره پیشین زندگی که خوشایندتر  در مکانیزم دفاعی واپس :(Regression) روی واپس  •

- روی، برگشت به یکی از مراحل روانیکند. معمولاً واپسو بدون ناکامی و اضطراب بوده، برگشت می 

شود. فرد با نشان دادن رفتارهایی مانند رفتارهای بچگانه و وابسته، که  جنسی رشد کودکی را شامل می 

 .گرددتر زندگی داشته، به آن دوره برمی در آن دوره امن 

تراشی نوعی مکانیزم دفاعی است که به موجب آن، برای  دلیل  :(Rationalization) تراشی دلیل  •

کنیم. ما فکر یا  تر به نظرمان برسد، آن را به صورت متفاوتی تعبیر می تر و مقبول اینکه رفتارمان منطقی 

ای را با قانع کردن خودمان به اینکه توجیه منطقی برای آن وجود دارد، موجه جلوه  عمل تهدیدکننده

دهیم. کسی که از کار خود اخراج شده ممکن است با گفتن این که در هر صورت این کار به درد  می 

رسد ایرادهای زیادی  تراشی کند. معشوقی که به شما جواب رد داده، اکنون به نظر می خورد، دلیل نمی

هایمان از سرزنش کردن خودمان کمتر  دارد. سرزنش کردن کسی یا چیز دیگری برای شکست

 .تتهدیدکننده اس 

کند در دسترس نباشد، امکان  اگر چیزی که تکانه نهاد را ارضا می  :(Displacement) جایی جابه  •

شود. برای مثال، کودکانی که  جایی نامیده می جا کند. این جابه دارد فرد آن تکانه را با چیز دیگری جابه 

از والدین خود نفرت دارند، یا بزرگسالانی که از مدیران خود بیزارند، اما به خاطر ترس از تنبیه شدن  

جا کنند. امکان دارد  ترسند خصومت خود را ابراز کنند، شاید این پرخاشگری را به فرد دیگری جابه می 

کودکی خواهر یا برادر کوچکتر خود را کتک بزند، یا فرد بزرگسالی بر سر سگ فریاد بکشد. در این  

ت. با این  ها، موضوعی که تهدیدکننده نیست، جایگزین موضوع اصلی تکانه پرخاشگری شده اس نمونه 

حال، موضوع جایگزین، به اندازه موضوع اصلی تنش را کاهش نخواهد داد. اگر شما درگیر تعدادی  

های جدید کاهش دادن آن  شود و برای یافتن راه جایی باشید، مخزن تنش تخلیه نشده انباشته می جابه

 .شوید تنش، تحریک می 



جایی مستلزم یافتن موضوعی جانشین برای ارضا کردن  در حالی که جابه  :(Sublimation) والایش •

های نهاد است. در این حالت، انرژی غریزی به  های نهاد است، والایش مستلزم تغییر دادن تکانه تکانه

داند. برانگیز می ها را قابل قبول و تحسیندهد، مجراهایی که جامعه آن مجاری دیگر ابراز تغییر جهت می 

تواند به رفتارهای هنری خلاق تغییر جهت داده یا والایش یابد. فروید  برای مثال، انرژی جنسی می 

های  هایی از تکانه هایی که ماهیت هنری دارند، جلوه های انسان، مخصوصاً آن معتقد بود انواع فعالیت 

یی )که والایش شکلی  جااند. مانند جابهپسند تغییر جهت داده های خروجی جامعه نهاد هستند که به راه 

شود،  از آن است(، والایش نوعی سازش است. به معنای دقیق کلمه، والایش، موجب ارضای کامل نمی 

 .انجامد نشده می بلکه به تراکم تنش تخلیه 

های واقعیت هستند.  های دفاعی، انکار ناهوشیار یا تحریفگونه که اشاره کردیم، فروید معتقد بود مکانیزم همان

زنیم، ولی از انجام این کار آگاه نیستیم. اگر  کنیم، در واقع خودمان را گول می ها استفاده می وقتی از این مکانیزم 

ها خوب عمل کنند، مواد  ها چندان مؤثر واقع نخواهند شد. اگر دفاع زنیم، این دفاع بدانیم که خودمان را گول می

دارند. در نتیجه، ما از واقعیت درباره خودمان آگاه  کننده را از آگاهی هوشیار ما دور نگه می تهدیدکننده یا ناراحت

 .ها و امیال خود خواهیم داشتشده از نیازها، ترس شویم و تصویری تحریف نمی

گیری و تفکر منطقی، بر  پس امکان دارد که فرایندهای شناختی عقلانی ما، نظیر حل کردن مسئله، تصمیم 

ها ناآگاهیم و کنترل منطقی  دقت استوار باشند. از نظر فروید، نیروهای درونی و بیرونی که از آن ای بی خودانگاره

 .کنند ها داریم، ما را هدایت می کمی بر آن 

توانند از  شوند و نمی ها شکسته می شود، و آن زمانی است که دفاع هایی، واقعیت درباره ما آشکار می در موقعیت 

دهد. وقتی  ما محافظت کنند. این در مواقع استرس غیرعادی یا زمانی که تحت روانکاوی قرار داریم، روی می 

ارزش و افسرده  کنیم اندوهگین، بی شویم. احساس می خورند، غرق در اضطراب کوبنده می ها شکست میدفاع 

ها تشکیل نشوند،  های جدیدی برای جایگزین شدن آن ها دوباره برقرار نشوند یا دفاع هستیم. تا زمانی که دفاع 



ها برای سلامت روانی ما ضروری  شویم. بنابراین، دفاع پریش می رنجور یا روان های روان احتمالاً دچار نشانه

 .توانیم مدت زیادی دوام بیاوریمها نمیهستند. بدون آن 

 جنسی شخصیت - مراحل رشد روانی 

های همانند استفاده  فروید معتقد بود که تمام رفتارها دفاعی هستند، ولی هر کسی به شیوه یکسان از دفاع 

شویم، اما ماهیت خود و فراخود، عمومیت ندارد. گرچه این  های نهاد یکسانی هدایت می کند. همگی با تکانه نمی

ها از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.  ساختارهای شخصیت برای هر کسی وظایف یکسانی دارند، اما محتوای آن 

گیرند و امکان ندارد دو نفر تجربیات یکسانی داشته  ها به این علت تفاوت دارند که از طریق تجربه شکل میآن

اند. بنابراین، بخشی از شخصیت ما بر اساس روابط  باشند، حتی خواهربرادرهایی که در یک خانه بزرگ شده 

ای فردی از  گیرد. ما مجموعه ایم، شکل می ودکی با افراد و اشیای مختلف داشتهمنحصر به فردی که در ک

 .کند دهیم، الگوی رفتار باثباتی که هر یک از ما را به عنوان فرد، توصیف می های شخصیت را پرورش می ویژگی 

گیرد. کودک سعی  فرزند شکل می-های والد تیپ شخصیت منحصر به فرد شخص در کودکی، عمدتاً از تعامل

های نهاد، لذت را به حداکثر برساند، در حالی که والدین، به عنوان نمایندگان  کند با ارضا کردن درخواستمی 

 .های واقعیت و اخلاقیات را تحمیل کنند کوشند درخواستجامعه، می 

دانست که گفت شخصیت بزرگسال در پنج یا شش سالگی به طور  فروید تجربیات کودکی را به قدری مهم می 

های اولیه کودکی اهمیت دارند،  شود. آنچه او را متقاعد ساخت که این سالگیرد و متبلور می جدی شکل می 

اش دراز  خاطرات کودکی خود او و خاطراتی بود که بیمارانش نقل کردند. وقتی بیماران او روی تخت روانکاوی 

گشتند. فروید به طور روزافزونی به این نتیجه رسید که  کشیدند، بدون استثنا، به دوران کودکی خود برمی می 

 .های اولیه زندگی شکل گرفته استرنجوری بزرگسال در سالروان 



رسد بر هایی که به نظر می های جنسی نیرومند در طفل و کودک خردسال پی برد، تعارض فروید به تعارض 

نواحی خاص بدن متمرکز هستند. او متوجه شد که در سنین مختلف، هر ناحیه بدن به عنوان کانون تعارض،  

را به دست آورد؛ هر مرحله   جنسی - مراحل رشد روانی   کند. او از این مشاهدات، نظریهاهمیت بیشتری کسب می 

زای بدن توصیف شده است. در هر مرحله رشد، تعارضی وجود دارد که باید قبل از اینکه کودک  با ناحیه شهوت 

 .بتواند به مرحله بعدی برود، حل شده باشد 

تواند از یک مرحله به مرحله دیگر برود، زیرا تعارض حل نشده است یا به این علت  گاهی فرد مایل نیست یا نمی 

خواهد پیش برود. در هر دو صورت  اند که کودک نمی گیر به قدری زیاد ارضا شده که نیازها توسط والد آسان 

شده است. در حالت تثبیت، بخشی از لیبیدو یا انرژی روانی   تثبیت  شود که فرد در این مرحله رشد گفته می 

ماند. سائق جنسی کودک در  شود و انرژی کمی برای مراحل بعدی باقی می همچنان در آن مرحله رشد صرف می 

های جنسی برانگیخته  جنسی اهمیت زیادی دارد. وقتی فروید اظهار داشت که کودکان با تکانه -نظریه روانی 

 .شوند، همکاران و عموم مردم را تکان دادمی 

با این حال، به خاطر داشته باشید که فروید میل جنسی را به صورت محدود تعریف نکرد. او باور داشت که  

آید، برانگیخته  های تناسلی به دست می کودک برای کسب نوع پراکنده لذت جسمانی که از دهان، مقعد و اندام 

 .کنند سال اول زندگی توصیف می   ۵زا، مراحل رشد را در خلال شود و این نواحی شهوت می 

 (Oral Stage) مرحله دهانی 

جنسی، از تولد تا حدود دو سالگی ادامه دارد. در طول این دوره، منبع  -مرحله دهانی، اولین مرحله رشد روانی

برد. البته، دهان برای بقا مورد  اصلی لذت کودک، دهان است. کودک از مکیدن، گاز گرفتن و بلعیدن لذت می 

های دهانی حاصل  گیرد )برای فرو دادن غذا و آب(، اما فروید بر ارضای شهوانی که از فعالیتاستفاده قرار می 

 .شود، تأکید بیشتری کردمی 



شود. به صورت آشناتر  کننده قرار دارد که شیء اصلی لیبیدوی او می کودک در حالت وابستگی به مادر یا مراقبت 

گیرد. اینکه مادر چگونه به  توانیم بگوییم که کودک به صورت ابتدایی، عشق ورزیدن به مادر را یاد می می 

های نهاد است، ماهیت دنیای کوچک بچه را  های کودک پاسخ بدهد، که در این زمان صرفاً درخواستدرخواست

کننده، امن یا  گیرد که دنیا را به صورت خوب یا بد، ارضاکننده یا ناکامکند. کودک از مادر یاد می تعیین می 

 .خطرناک، درک کند 

آزارگر    یا  پرخاشگر دهانی   )فرو بردن( و رفتار جذب دهانی   در این مرحله، دو شیوه رفتار کردن وجود دارد: رفتار

بخش دهان توسط دیگران  دهد و تحریک لذت )گاز گرفتن یا تف کردن(. شیوه جذب دهانی ابتدا روی می  دهانی 

های دهانی،  اند، بیش از حد به فعالیت شود. بزرگسالانی که در مرحله جذب دهانی تثبیت شدهیا غذا را شامل می 

ها در کودکی بیش از حد ارضا شده باشند، پردازند. اگر آن مانند خوردن، نوشیدنی، سیگار کشیدن و بوسیدن می 

ها در  بینی و وابستگی غیرمعمول، آمادگی خواهد داشت. چون آن خوش  ها برایشخصیت دهانی بزرگسال آن 

دهند. در نتیجه،  اند، برای ارضای نیازهای خود، وابستگی به دیگران را ادامه می روی قرار گرفته کودکی مورد زیاده 

کنند و بیش از  شود باور می ها گفته می لوح و سطحی هستند یا هر چیزی که به آن ها بیش از اندازه ساده آن

 .شودگونه افراد برچسب تیپ شخصیت منفعل زده میکنند. به این اندازه به دیگران اعتماد می 

ها روی  کننده دندان دومین رفتار دهانی، پرخاشگر دهانی یا آزارگر دهانی، هنگام بیرون زدن دردناک و ناکام 

گیرند. در هر صورت، او  دهد. کودکان در نتیجه این تجربه، مادر را علاوه بر عشق، با نفرت نیز در نظر می می 

مسئول هر چیزی در محیط کودک است، بنابراین، باید مسبب درد نیز باشد. افرادی که در این سطح تثبیت  

ها احتمالاً اهل جر و بحث هستند،  شوند، مستعد بدبینی، خصومت و پرخاشگری بیش از حد هستند. آن می 

کنند و  ها به دیگران حسودی می کنند. آن رحمانه رفتار می اظهارات نیشدار و گزنده کرده و با دیگران بی 

 .ها را به بازی بگیرند کشی کنند و آن ها بهرهآن کوشند برای تسلط یافتن، از می 



یابد، هرچند اگر تثبیت اتفاق افتاده باشد، مقداری لیبیدو باقی  مرحله دهانی هنگام از شیر گرفتن پایان می 

 .شودجا میماند. بعد تمرکز کودک به هدف دیگری جابه می 

 (Anal Stage) مرحله مقعدی 

های آن  جامعه، در قالب والدین، گرایش دارد که در سال اول زندگی، تسلیم نیازهای کودک شود، با درخواست 

ماهگی به نحو   ۱۸سازگار شود و به نوبه خود، انتظار سازگاری کمی داشته باشد. این وضعیت در حدود 

شود. فروید  ای، یعنی آموزش استفاده از توالت می کند، زمانی که از کودک درخواست تازه چشمگیری تغییر می 

معتقد بود که تجربه آموزش استفاده از توالت در مرحله مقعدی، تأثیر بسزایی بر رشد شخصیت دارد. عمل دفع،  

کند، اما با شروع آموزش استفاده از توالت، کودک باید یاد بگیرد این لذت را  لذت شهوانی برای کودک تولید می 

 .به تعویق اندازد

های غریزی با  کنند زمان و مکان عمل دفع را تنظیم کنند، برای اولین بار ارضای تکانه وقتی والدین تلاش می 

کند، این زمان تعارض برای همه کسانی است که با آن  طور که هر والدینی تأیید می شود. همان رو می مانع روبه 

تواند از آن علیه والدین استفاده کند. کودک بر چیزی  گیرد سلاحی دارد که می در ارتباط هستند. کودک یاد می 

های والدین اطاعت کند یا نکند. اگر آموزش استفاده از توالت  تواند تصمیم بگیرد از درخواستکنترل دارد و می 

برای مثال، اگر کودک در یادگیری آن مشکل داشته باشد یا والدین بیش از حد پرتوقع باشند   -خوب پیش نرود 

ن است به یکی از این دو روش واکنش نشان دهد. روش اول، دفع کردن در زمان و مکانی است که  کودک ممک -

 .والد... )متن در اینجا ناتمام است(

 ۳  فصل 

 برداشت آلفرد آدلر از ماهیت انسان 



ها و نیروهای زیستی و تجربیات  ها را قربانی غرایز، تعارض آلفرد آدلر برداشتی از ماهیت انسان ارائه داد که انسان 

فرد بودن هر فرد  نامید، چرا که بر منحصربه  "روانشناسی فردنگر"داند. او رویکرد خود را دوران کودکی نمی 

 .داد، قبول نداشتهای زیستی و اهدافی را که فروید به ما نسبت می تأکید داشت و عمومیت انگیزه

های  از دیدگاه آدلر، هر انسانی در درجه اول یک موجود اجتماعی است. شخصیت ما با محیط اجتماعی و تعامل 

گیرد، نه با تلاش ما برای ارضا کردن نیازهای زیستی. در حالی که برای  فردمان شکل می شخصی منحصربه 

گیری شخصیت بود، آدلر نقش آن را به حداقل  کننده بسیار مهم در شکلفروید، میل جنسی یک عامل تعیین 

توانیم  رساند. از نظر آدلر، جوهر شخصیت، خودآگاه است، نه ناخودآگاه. ما به جای اینکه توسط نیروهایی که نمی 

مان مشارکت  ها را ببینیم و کنترل کنیم، برانگیخته شویم، به صورت فعال در آفرینش خودمان و هدایت آینده آن

 .داریم

سال اختلاف   ۱۴در رابطه با آدلر و فروید، ما با دو نظریه کاملاً متفاوت روبرو هستیم که توسط دو مرد با تنها 

سنی، در یک شهر و در یک دوره زمانی بزرگ شده و در یک دانشگاه در رشته پزشکی تحصیل کرده بودند.  

 .هایی از کودکی آدلر بر نحوه برداشت او از ماهیت انسان تأثیر گذاشته باشد همانند فروید، ممکن است جنبه 

 احساس حقارت: سرچشمه تلاش انسان 

آدلر معتقد بود که احساس حقارت همیشه به عنوان یک نیروی انگیزشی در رفتار انسان وجود دارد. آدلر نوشت:  

ها مشترک است،  »انسان بودن، یعنی خود را حقیر احساس کردن.« از آنجایی که این وضعیت در تمام انسان

 .نشانه ضعف یا ناهنجاری نیست

شود؛  های انسان است. رشد فرد از جبران ناشی می آدلر بر این باور بود که احساس حقارت سرچشمه تمام تلاش 

های واقعی یا خیالی. ما در طول زندگی خود با نیاز به جبران این احساسات های ما برای غلبه بر حقارتاز تلاش 

 .شویمحقارت و تلاش برای رسیدن به سطوح بسیار بالاتر، تحریک می 



شود. کودکان کوچک و ناتوان هستند و کاملاً به بزرگسالان وابسته هستند.  این فرآیند از دوران کودکی آغاز می 

تواند در برابر این  داند که نمیآدلر معتقد بود که کودک از قدرت و نیروی بیشتر والدین خود آگاه است و می 

تر اطراف خود، احساس  تر و قوی قدرت مقاومت و با آن مبارزه کند. در نتیجه، کودک در رابطه با افراد بزرگ 

 .کند حقارت پیدا می 

گرچه این تجربه اولیه حقارت در دوران کودکی برای همه صادق است، اما از نظر ژنتیکی تعیین نشده است. بلکه  

این شرایط درماندگی و وابستگی به بزرگسالان که حاصل محیط است، برای همه کودکان یکسان است. احساس 

 .کند ای برای تلاش و رشد فراهم می تر از آن، ضروری است، زیرا انگیزهناپذیر اما مهم حقارت اجتناب

 عقده حقارت 

افتد؟ کند. اگر کودک نتواند احساس حقارت خود را جبران کند چه اتفاقی می تصور کنید یک کودک رشد نمی

شود. افرادی  گیری عقده حقارت منجر می کند و به شکلها را تشدید می ناتوانی در غلبه بر احساس حقارت، آن 

توانند با نیازهای زندگی کنار  کنند نمی که عقده حقارت دارند، نسبت به خود دید مثبتی ندارند و احساس می 

 .کردند، مشاهده کردبیایند. آدلر این عقده را در شمار زیادی از بزرگسالانی که برای درمان به او مراجعه می 

بررسی   .حقارت عضوی، لوس شدن و غفلت  :تواند در کودکی از سه منبع سرچشمه بگیردعقده حقارت می 

های پژوهشی آدلر انجام شد، زمانی که هنوز همکار فروید بود و فروید این عقیده را  حقارت عضوی در اولین گام 

تأیید کرد. آدلر نتیجه گرفت که اعضای ناقص بدن، شخصیت را از طریق تلاش فرد برای جبران این نقص یا  

طور که آدلر نرمی استخوان دوران کودکی خود را جبران کرد. برای مثال،  دهند، درست همانضعف شکل می 

 .کنند های خود تلاش می های جسمانی هستند، برای جبران ضعف بسیاری از افرادی که دارای معلولیت 

ای که از لحاظ بدنی ضعیف است، ممکن است روی این ضعف تمرکز کند و بکوشد توانایی ورزشی برتری را  بچه 

های متعددی از این نوع جبران را ثبت کرده است: در دوران باستان، سیاستمدار یونانی  پرورش دهد. تاریخ نمونه 



دموستنس بر لکنت زبان خود غلبه کرد و به یک سخنران ماهر تبدیل شد. تئودور روزولت، بیست و ششمین  

جمهور بیماراحوال آمریکا، در بزرگسالی به الگوی تناسب اندام تبدیل شد. تلاش برای غلبه بر حقارت  رئیس

ها شکست بخورند،  تواند به دستاوردهای هنری، ورزشی و اجتماعی منجر شود، اما اگر این تلاش عضوی می 

 .توانند به عقده حقارت تبدیل شوند می 

نظریه آدلر نمونه دیگری از برداشت شخصیت است که بر اساس شهود شکل گرفته است. این نظریه از تجربیات  

پرداز حاصل شد و بعدها اطلاعات به دست آمده از بیماران آن را تأیید کرد. دفتر آدلر در وین  شخصی نظریه 

دادند.  ها بخش زیادی از بیماران او را تشکیل می نزدیک یک پارک تفریحی بود و بازیگران سیرک و ژیمناست

ای برخوردار بودند که در برخی موارد در اثر تلاش زیاد برای غلبه بر  العاده های بدنی فوق ها از مهارت آن

 .های کودکی پرورش یافته بودناتوانی

تواند باعث عقده حقارت شود. کودکان نازپرورده کانون توجه خانواده هستند، هر  لوس کردن کودک نیز می 

شود. این کودکان تحت چنین شرایطی به طور  ها دریغ نمی شود و چیزی از آن ها برآورده می درخواست یا نیاز آن 

ها شوند. کنند که در هر شرایطی افراد بسیار مهمی هستند و دیگران باید همیشه تسلیم آن طبیعی فکر می 

کند که برای آن  ها وارد می ای به آن ها در مدرسه، جایی که دیگر کانون توجه نیستند، ضربه اولین تجربه آن 

ها هرگز یاد  آمادگی ندارند. کودکان نازپرورده احساس اجتماعی ناچیزی دارند و حوصله دیگران را ندارند. آن

اند بر مشکلات غلبه کنند یا با نیازهای دیگران  خواهند صبر کنند و یاد نگرفته ه می اند برای چیزی ک نگرفته 

رسند که  شوند، به این باور می سازگار شوند. وقتی این کودکان با موانعی بر سر راه ارضای نیازهای خود روبرو می 

 .شودگیرد و به این ترتیب عقده حقارت ایجاد می ها را می باید نقایص شخصی داشته باشند که جلوی آن 

دهند. شده، ناخواسته و طردشده عقده حقارت را پرورش می توان فهمید که چگونه کودکان غفلت به راحتی می 

اعتنا یا خصمانه  ها بیشود، زیرا والدین آن ها با فقدان محبت و امنیت شخصی مشخص می دوران کودکی آن 



اعتمادی کنند و دیگران را با بی ارزشی یا خشم پیدا می کنند. در نتیجه، این کودکان احساس بیرفتار می 

 .شودکشی از کودک در نظر گرفته می بینند. در واقع، امروزه غفلت به عنوان یک شکل عمده از بهره می 

 عقده برتری 

منبع عقده هرچه که باشد، ممکن است فرد جبران افراطی کند و بنابراین آنچه را که آدلر عقده برتری نامید،  

های خود. ممکن است چنین  ها و موفقیت آمیز درباره توانایی پرورش دهد. عقده برتری عبارت است از نظر اغراق 

ها فردی در درون احساس رضایت و برتری کند و نیازی نداشته باشد که برتری خود را با دستاوردها و موفقیت 

نشان دهد. با اینکه ممکن است چنین نیازی را احساس کند و شدیداً بکوشد موفق شود. در هر دو مورد، کسی  

 .کند زند، متکبر است، خودخواه است و دیگران را تحقیر می که عقده برتری دارد لاف می 

 تلاش برای برتری یا کمال 

احساس حقارت منبع انگیزش و تلاش هستند. اما با چه هدفی؟ آیا صرفاً برای خلاص شدن از شر احساس 

کنیم، با این حال نظر او درباره  شویم؟ آدلر معتقد بود که ما برای چیزی بیشتر تلاش می حقارت برانگیخته می 

 .هدف اصلی ما در زندگی طی چند سال تغییر کرد

او در آغاز به خاطر اینکه از وضعیت حقیرتر زنان در جامعه زمان خود آگاه بود، حقارت را با احساس کلی ضعف  

نمایی سخن گفت. هدف از این جبران،  دانست. او از جبران این احساس به صورت مردانه یا زنانگی مرتبط می 

کرد. او بعدها  میل به قدرت بود که در آن پرخاشگری، که یک ویژگی ظاهراً مردانه است، نقش مهمی را ایفا می 

تری را پرورش داد که به موجب آن، ما  عقیده برابر بودن احساس حقارت با زنانگی را رد کرد و دیدگاه گسترده 

 .کنیمبرای برتری یا کمال تلاش می

آدلر مفهوم تلاش برای برتری را به صورت واقعیت اساسی زندگی توصیف کرد. برتری هدفی نهایی است که در  

کنیم. منظور او از برتری، به معنی رایج این کلمه نبود و این مفهوم به عقده برتری ربطی  جهت آن تلاش می 



نداشت. تلاش برای برتری به معنی تلاش برای بهتر بودن از دیگران نیست، همچنین این مفهوم گرایش  

ای  ها و دستاوردهای ما نیست. منظور آدلر، انگیزه آمیز درباره توانایی جویانه یا نظر اغراق خودخواهانه یا سلطه 

برای کمال بود. واژه کمال از کلمه لاتین به معنی کامل بودن گرفته شده است. بنابراین، نظر آدلر این بود که ما  

 .کنیم تا خود را کامل کرده و به صورت یکپارچه درآوریمبرای برتری تلاش می 

این هدف فطری، این انگیزه به سمت کامل بودن و یکپارچگی به سوی آینده گرایش دارد. در حالی که فروید  

و تجربیات کودکی ما(، آدلر انگیزش   شود )یعنی به وسیله غرایز معتقد بود رفتار انسان توسط گذشته تعیین می 

های ابتدایی به عنوان اصل  انسان را بر حسب انتظارات برای آینده در نظر داشت. او باور داشت که غرایز و تکانه 

 .تواند شخصیت و رفتار را توجیه کند توجیهی ناقص هستند. فقط هدف نهایی برتری یا کمال می

 نگری خیالی غایت 

نگری را به این صورت به کار برد که ما یک هدف اساسی، یک حالت نهایی برای بودن و  آدلر اصطلاح غایت

کنیم امکانات بالقوه  ها تلاش مینیازی داریم که باید به سمت آن پیش برویم. با این حال، اهدافی که برای آن 

کنیم که به صورت ذهنی در ما وجود دارند.  هایی تلاش می هستند، نه واقعیت. به عبارت دیگر، ما برای آرمان 

ها را در برابر واقعیت آزمود. ما  توان آن های خیالی یا تخیلی هستند که نمی آدلر باور داشت که اهداف ما آرمان 

اند« یا »همه افراد اصولاً خوب هستند«  هایی چون »همه افراد برابر خلق شده زندگی خود را بر اساس آرمان

 .. هدف زندگی آدلر غلبه بر مرگ بود، و شیوه تلاش کردن او برای این هدف دکتر شدن بودکنیماستوار می 

گذارند. برای مثال، اگر معتقد باشیم که رفتار  ها تأثیر می این عقاید بر نحوه برداشت ما از دیگران و تعامل با آن 

هایی را در بهشت یا آخرت به ارمغان خواهد آورد، سعی خواهیم کرد مطابق با  ای خاص پاداش کردن به شیوه 

این عقیده رفتار کنیم. اعتقاد به زندگی پس از مرگ بر واقعیت عینی استوار نیست، ولی برای کسی که این  

 .عقیده را دارد واقعی است



دارد وقتی در جهت کامل  نگری خیالی رسمیت بخشید، دیدگاهی که اعلام می آدلر به این مفهوم با عنوان غایت

ها کنند. ما روند زندگی خود را با تعدادی از این خیال کنیم، عقاید خیالی رفتار ما را هدایت می بودن تلاش می 

ها که  ها آرمان کمال است. آدلر اظهار داشت که بهترین صورتبندی این آرمانکنیم، اما فراگیرترین آن هدایت می 

اند، مفهوم خداست. آدلر اصطلاحات »هدف نهایی ذهنی« یا »خودآرمانی  ها تاکنون به وجود آوردهانسان

 .نگری خیالی معروف استکننده« را برای توصیف این مفهوم ترجیح داد. اما این همچنان به غایتهدایت

درباره تلاش برای برتری، دو نکته دیگر وجود دارد. اول اینکه این تلاش به جای اینکه تنش را کاهش دهد، آن  

دهد. آدلر بر خلاف فروید معتقد نبود که تنها انگیزش ما کاهش دادن تلاش است. تلاش برای  را افزایش می 

کمال به کوشش و صرف انرژی زیاد نیاز دارد، وضعیتی که کاملاً با تعادل یا حالت بدون تنش تفاوت دارد. دوم  

شود. ما نه تنها به صورت افراد مجزا، بلکه  اینکه تلاش برای برتری به وسیله فرد و جامعه هر دو آشکار می 

کنیم فرهنگ خود را به کمال  کنیم. ما سعی می همچنین به صورت اعضای گروه برای برتری یا کمال تلاش می 

افراد و جامعه ارتباط و وابستگی متقابل دارند. افراد باید برای رفاه حال همه به صورت  برسانیم. از نظر آدلر، 

ها دائماً برای این هدف آرمانی و خیالی تلاش  ثمربخش با دیگران همکاری کنند. بنابراین، از نظر آدلر، انسان

کنیم به این هدف برسیم؟ آدلر با مفهوم سبک زندگی خود به  کنند. در زندگی روزمره خود چگونه سعی می می 

 .این سؤال پاسخ داد

 سبک زندگی 

کنیم از طریق الگوهای رفتاری مختلف به این  هدف نهایی برای هر یک از ما، برتری یا کمال است. اما سعی می 

فردی از  دهیم. ما الگوی منحصربه هدف برسیم. هر یک از ما این تلاش را به صورت متفاوت نشان می 

 .دهیم که آدلر آن را »سبک زندگی« نامید ها را پرورش می خصوصیات، رفتارها و عادت 

گردیم.  یابد، به مفاهیم احساس حقارت و جبران برمی برای اینکه بفهمیم سبک زندگی چگونه پرورش می 

ها  ها در این تلاش انگیزد. آن ها را برای جبران درماندگی و وابستگی برمی کودکان احساس حقارتی دارند که آن 



گیرند. برای مثال، ممکن است کودک بیماراحوالی سعی کند با دویدن یا  برای جبران، یک رشته رفتار را یاد می 

شوند، الگوی رفتارهایی  برداری، مهارت جسمانی خود را افزایش دهد. این رفتارها بخشی از سبک زندگی میوزنه 

 .اند که برای جبران حقارت ترتیب یافته 

شود. سبک  فرد ما شکل گرفته و تعیین می دهیم، به وسیله یک سبک زندگی منحصربه هر کاری که انجام می 

هایی داشته  ها را نادیده بگیریم و چه نگرش های محیط توجه کنیم یا آن کند که به کدام جنبه زندگی تعیین می 

شود. آدلر معتقد بود که سبک  های اولیه زندگی آموخته می های اجتماعی سالباشیم. سبک زندگی از تعامل 

 .گیرد که بعدها تغییر دادن آن دشوار استسالگی چنان محکم شکل می  ۵یا   ۴زندگی در 

های اجتماعی به خصوص  شود. ماهیت آن به تعامل ای برای رفتار بعدی می کننده سبک زندگی چارچوب هدایت

فرزند بستگی دارد. به خاطر بیاورید که یکی از شرایطی که  -به ترتیب تولد فرد در خانواده و ماهیت و رابطه والد 

شده در کنار آمدن با نیازهای زندگی احساس  تواند به عقده حقارت منجر شود، غفلت است. کودکان غفلتمی 

ورزند. در نتیجه، سبک زندگی  ها خصومت می شوند و با آن اعتماد میکنند و بنابراین به دیگران بی حقارت می 

هاست، کنند حق آن جویی، ناراحت شدن از موفقیت دیگران و گرفتن هر چیزی که احساس می ها شامل انتقام آن

 .شودمی 

 نیروی خلاق خود 

شاید به تضاد آشکار بین مفهوم سبک زندگی آدلر و بحث قبلی ما درباره اینکه نظریه او کمتر از نظریه فروید  

جبرگرایانه است، پی برده باشید. آدلر گفت که ما بر سرنوشت خود کنترل داریم نه اینکه قربانی آن هستیم. اما  

شود و بعد از آن تغییر کمی  های اولیه تعیین می بینیم که سبک زندگی از طریق روابط در سال اکنون می 

گیری شخصیت بزرگسالان تأکید کرد،  کند. این تقریباً مانند نظر فروید که بر اهمیت اوایل کودکی در شکلمی 

رسد. اما نظریه آدلر آن گونه که ممکن است ابتدا به نظر برسد، جبرگرایانه نیست. او این  جبرگرایانه به نظر می 

 .نامید، حل کرد "نیروی خلاق خود"رح کردن مفهومی که آن را  معضل را با مط 



آوریم.  آورد. ما خود، شخصیت و منش خویش را به وجود می آدلر معتقد بود که فرد سبک زندگی را به وجود می 

ها اصطلاحاتی هستند که آدلر مترادف با سبک زندگی به کار برد. تجربیات کودکی ما را به صورت منفعل  این

ها اهمیت ندارند. آدلر  دهند. این تجربیات به خودی خود به اندازه نگرش خودآگاه ما نسبت به آن شکل نمی

کنند. به جای آن، نحوه تعبیر ما از  معتقد بود که وراثت و محیط توجیه کاملی را برای رشد شخصیت فراهم نمی 

 .دهد این تأثیرات، مبنای ساختار خلاق نگرش ما نسبت به زندگی را تشکیل می 

ها و تجربیاتی که استعداد  دهد تا از توانایی آدلر به وجود اراده آزاد اعتقاد داشت که به هر یک از ما امکان می 

کنند، سبک زندگی مناسبی را به وجود آوریم. با اینکه آدلر به  ژنتیکی و محیط اجتماعی برای ما فراهم می 

جزئیات اشاره نکرد، ولی تأکید داشت که سبک زندگی ما برای ما تعیین نشده است، ما آزادیم تا خودمان آن را  

 .ماند انتخاب کرده و به وجود آوریم. اما بعد از اینکه سبک زندگی ایجاد شد، در طول زندگی ثابت می 

 جو و مفید به حال جامعه جو، گیرنده، دوری های زندگی سلطه سبک 

مشکلات مربوط به رفتار ما در   .۱ :بندی کردها را در سه طبقه گروه آدلر چند مشکل همگانی را شرح داد و آن 

 .مشکلات عشق و محبت .۳ .مشکلات شغلی .۲ .قبال دیگران

تیپ   .۲ جوتیپ سلطه  .۱ :کردن این مشکلات مطرح کرد فصلاو چهار سبک زندگی اساسی را برای حل و 

 تیپ مفید به حال جامعه  .۴ جوتیپ دوری  .۳  گیرنده

جو یا حاکم با آگاهی اجتماعی کم دارد. چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار  تیپ اول، نگرشی سلطه 

شود. نوع کمتر  ستیز میکند و آزارگر، بزهکار یا جامعه کند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله می می 

ها معتقدند که با حمله به  کند. آن شود یا خودکشی می خطرناک این تیپ، الکلی، معتاد به مواد مخدر می 

ترین تیپ انسان( توقع دارد که دیگران اسباب  زنند. تیپ گیرنده )از نظر آدلر، رایجخودشان به دیگران صدمه می



جو برای روبرو شدن با مشکلات زندگی، هیچ  شود. تیپ دوری رضایت او باشند و بنابراین، به دیگران وابسته می 

 .کند کند. چنین فردی با اجتناب از مشکلات، از هرگونه احتمال شکست، دوری می تلاشی نمی 

توانند با دیگران همکاری کنند و  ها نمیاین سه تیپ برای مقابله با مشکلات زندگی روزمره، آمادگی ندارند. آن 

ها و  رنجوری شود که به صورت روان ها و دنیای عملی، به رفتار نابهنجار منجر می تضاد بین سبک زندگی آن 

 .ها فاقد چیزی هستند که آدلر »علاقه اجتماعی« نامید شود. آن گر می ها جلوه پریشیروان 

کند. این افراد در چارچوب  ها عمل می تیپ مفید به حال جامعه، با دیگران همکاری کرده و مطابق با نیازهای آن 

بندی افراد به  بندی یا تیپ کنند. آدلر به طور کلی با طبقه کاملاً رشد یافته علاقه اجتماعی با مشکلات مقابله می 

این صورت مخالف بود و اظهار داشت که این چهار سبک زندگی را فقط برای مقاصد آموزشی مطرح کرده است.  

 .او به درمانگران هشدار داد که از اشتباه گماردن افراد در طبقاتی که با هم تناقض دارند، پرهیز کنند 

 علاقه اجتماعی 

شویم. میزان سازگاری  آدلر معتقد بود که کنار آمدن با دیگران اولین تکلیفی است که در زندگی با آن روبرو می 

گذارد. او  اجتماعی بعدی ما که بخشی از سبک زندگی ماست، بر رویکرد ما به تمام مشکلات زندگی تأثیر می 

را به صورت استعداد فطری فرد برای همکاری با دیگران برای رسیدن   مفهوم علاقه اجتماعی را مطرح کرد و آن 

 به اهداف شخصی و اجتماعی تعریف کرد. اصطلاح آدلر برای این مفهوم به زبان اصلی آلمانی

Gemeinschaftsgefuhl   است که بهترین ترجمه آن »احساس اجتماعی« است. با این حال، علاقه

 .اجتماعی اصطلاح پذیرفته شده در زبان انگلیسی شده است

گرچه ما بیشتر تحت تأثیر نیروهای اجتماعی قرار داریم تا نیروهای زیستی، اما از نظر آدلر استعداد علاقه  

اجتماعی فطری است. پس بنابراین، رویکرد آدلر عنصر زیستی دارد، اما اینکه استعداد فطری ما برای علاقه  

تواند به طور کامل از  بستگی دارد. هیچ کس نمیاجتماعی تا چه اندازه تحقق یابد، به تجربیات اجتماعی اولیه ما 



ها، قبایل و اقوام گرد هم آمدند.  ها دوری کند. از دوران قدیم، افراد در خانواده دیگران یا تعهدات نسبت به آن

ها ضروری هستند. بنابراین، همیشه ضرورت داشته است که افراد همکاری  جوامع برای محافظت و بقای انسان

 .کرده و علاقه اجتماعی خود را ابراز نمایند 

انسان برای تحقق بخشیدن به اهداف شخصی و اجتماعی، باید با جامعه همکاری کرده و در آن مشارکت داشته  

 .باشد. آدلر اظهار داشت که افراد برای اینکه سالم باشند و خوب عمل کنند، نیاز اساسی به تعلق داشتن دارند 

کننده اصلی و بعداً از جانب سایر  نوزاد در وضعیتی است که به همکاری نیاز دارد، ابتدا از جانب مادر یا مراقبت 

کنند. آدلر به اهمیت مادر به عنوان اولین کسی که  اعضای خانواده و افرادی که در مهدکودک و مدرسه کار می

تواند علاقه اجتماعی را پرورش  کند، اشاره کرد. مادر از طریق رفتارش با کودک می کودک با او رابطه برقرار می 

 .دهد یا از رشد آن جلوگیری کند 

های دیگر شخصیت کودک، نقش مهمی دارد. او  آدلر معتقد بود که مادر در پرورش دادن علاقه اجتماعی و جنبه 

های بعدی  توانیم در سال نوشت: »این ارتباط )بین مادر و کودک( به قدری عمیق و گسترده است که هرگز نمی 

به هرگونه ویژگی با عنوان تأثیر وراثت اشاره کنیم. هر گرایشی که به ارث رسیده باشد، توسط مادر سازگار شده،  

 «.تربیت شده و تعبیر یافته است. مهارت یا فقدان مهارت او بر تمام استعدادهای کودک تأثیر خواهد داشت

مادر باید همکاری، معاشرت و جرأت را به کودک بیاموزد. فقط در صورتی که کودکان با دیگران احساس  

توانند با نیازهای زندگی جسورانه کنار بیایند. کسانی که احساس علاقه اجتماعی ندارند، خویشاوندی کنند، می 

ها از جنگ گرفته تا تنفر نژادی و  رنجور و حتی تبهکار شوند. آدلر خاطرنشان کرد که مصیبت ممکن است روان 

 .شوند مستی علنی، از فقدان علاقه اجتماعی ناشی می 

جویی  اشاره به این نکته جالب است که آدلر در آغاز اظهار داشت که افراد با شهوت قدرت و نیاز به سلطه 

شوند. او این عقیده را زمانی ابراز کرد که سعی داشت نقطه نظر خود را در محفل فروید به کرسی  برانگیخته می 



بنشاند. اما بعد از اینکه رابطه خود را با فروید قطع کرد و به خاطر نظریه خودش به شهرت رسید، اعلام کرد که  

 .شوند جویی، توسط علاقه اجتماعی برانگیخته می افراد بیشتر از نیاز به قدرت و سلطه 

دانستند که بر سر اولویت عقایدش دعوا  طلب می هنگامی که آدلر عضو گروه فروید بود، او را عبوس و جاه 

های بعدی، عاقل شد و نظام او نیز از تأکید بر قدرت و تسلط به عنوان نیروهای برانگیزنده، به  کرد. اما در سال می 

دهد چگونه  بینیم که نشان می تأکید بر نیروهای دلپذیر علاقه اجتماعی، تغییر یافت. در اینجا نمونه دیگری را می 

 .نظریه آدلر تجربیات زندگی خودش را منعکس کرد

 ترتیب تولد 

یکی از ماندگارترین خدمات آدلر این عقیده است که ترتیب تولد، تأثیر اجتماعی مهمی در کودکی است، تأثیری  

آوریم. با اینکه خواهر و برادرها والدین یکسانی دارند و در یک خانه  که سبک زندگی خود را از آن به وجود می 

 .های اجتماعی همانندی ندارند کنند، اما محیط زندگی می 

های مختلف والدین، شرایط کودکی  بزرگتر یا کوچکتر بودن از خواهر و برادرها و قرار داشتن در معرض نگرش 

کند. آدلر دوست داشت شنوندگان سخنرانی و  آورد که به تعیین شخصیت کمک می متفاوتی را به وجود می 

زده کند. او درباره چهار موقعیت نوشت:  مهمانان شام را با حدس زدن ترتیب تولد فرد بر اساس رفتار او شگفت 

 .فرزند فرزند اول، فرزند دوم، فرزند آخر، و تک 

 فرزند اول 

برانگیز دارند. معمولاً والدین از تولد فرزند اول  همتا و حسادتفرزندان اول حداقل برای مدتی موقعیتی بی 

کنند. معمولاً فرزندان اول مورد توجه فوری و  وارد می خوشحالند و وقت و توجه زیادی را صرف این بچه تازه 

نشده والدین خود قرار دارند. در نتیجه، این کودکان تا زمانی که فرزند دوم پدیدار شود، وجود شاد و امنی  تقسیم 

 .دارند 



شود و به عبارتی »معزول«  ها نمیناگهان فرزندان اول دیگر کانون توجه نیستند. محبت و مراقبت فوری به آن 

ها اغلب باید منتظر  دیدند، اکنون باید تقسیم شود. آنشوند. محبتی که فرزندان اول هنگام سلطه خود می می 

شود که ساکت باشند تا نوزاد جدید را  ها تذکر داده می وارد برآورده شود و به آن بمانند تا نیازهای نوزاد تازه 

 .آشفته نکنند 

جایی شدید را تحمل کنند.  تواند انتظار داشته باشد که فرزندان اول بدون دعوا کردن، این جابه کس نمی هیچ

ها سعی خواهند کرد موضع قدرت و امتیاز سابق خود را دوباره به چنگ آورند. مبارزه فرزند اول برای بازیافتن  آن

نظر از اینکه فرزند اول چقدر تلاش کند، اوضاع  برتری در خانواده، از همان ابتدا محکوم به شکست است. صرف

 .هرگز مانند قبل نخواهد شد 

امکان دارد فرزندان اول برای مدتی سرکش، بدرفتار و ویرانگر شوند و از خوردن و آشامیدن خودداری کنند.  

تر  ها بسیار قوی کنند و سلاح آن دهند، اما والدین احتمالاً مقابله به مثل می ها با عصبانیت واکنش نشان می آن

شوند، احتمالاً این تنبیه را دلیل دیگری برای  آفرین خود تنبیه می است. وقتی فرزندان اول به خاطر رفتار مشکل 

 .دانند و شاید از فرزند دوم که علت این مشکل است، متنفر شوند سقوط خود می 

هایی که  کنند. ولی آن آدلر معتقد بود که تمام فرزندان اول ضربه تغییر جایگاه خود را در خانواده احساس می 

بینند. میزان این لطمه به سن فرزند اول هنگامی که رقیب  اند، بیشتر لطمه می بیش از حد نازپرورده بار آمده

شود نیز بستگی دارد. به طور کلی هرچه فرزندان اول هنگام وارد شدن فرزند دوم بزرگتر باشند، عزل  ظاهر می 

  ۲ساله از تولد خواهر یا برادر خود کمتر از یک بچه  ۸کمتری را احساس خواهند کرد. برای مثال، یک کودک 

 .ساله ناراحت خواهد شد 

خورند و نسبت به آینده  آدلر دریافت که فرزندان اول معمولاً به گذشته گرایش دارند، حسرت گذشته را می 

ها اند، در طول زندگی همچنان به فکر آن هستند. آن ها که یک زمانی طعم قدرت را چشیده بدبین هستند. آن 



ای بر خواهر و برادرهای کوچکتر خود حکمرانی کنند، ولی در عین حال بیشتر در معرض  توانند تا اندازه می 

 .رودها انتظار بیشتری می قدرت والدین خود قرار دارند، زیرا از آن 

شوند، فرزند اول اغلب نقش معلم، مربی، رهبر و  اما فرزند اول بودن مزایایی هم دارد. وقتی کودکان بزرگتر می 

کند و والدین توقع دارند که او به مراقبت از خواهر و برادرهای کوچکتر کمک کند. این تجربیات  ناظم را ایفا می 

سازد تا از لحاظ عقلانی بیشتر از فرزندان کوچکتر پخته شوند. یک پژوهشگر این  معمولاً فرزندان اول را قادر می

برادرهای بزرگتر درباره معنی کلمات،  -وضعیت را به صورت زیر توصیف کرد: »فرزندان دوم ممکن است از خواهر

کنند، درباره محل قرار داشتن شیرینی یا والدی که در آمدن به  در مورد اینکه چگونه و چرا برخی چیزها کار می 

شمار دیگری که فرزندان اول اکنون باید بتوانند توضیح دهند، جویا  نه دیر کرده است و درباره موضوعات بی خا

کنند. فرزندان اول در اثر تمرین به خاطر اینکه  شوند. فرزندان اول در این نقش مربی، امتیاز عقلانی کسب می 

تر از فرزندان دوم سیالی واژگان را کسب  ای را بیان کنند، سریع باید دلیل چیزی را توضیح دهند یا معنی کلمه 

 «.کنند می 

دهندگان خوب،  ها سازمانآدلر معتقد بود که فرزندان اول علاقه زیادی نیز به حفظ کردن نظم و اقتدار دارند. آن 

شوند. زیگموند فروید فرزند اول  کار در نگرش می شناس و دقیق در مورد جزئیات و خودکامه و محافظه وظیفه 

ای از یک پسر اول توصیف کرد. این امکان نیز وجود دارد که فرزندان اول طوری بار  بود. آدلر او را به عنوان نمونه 

ها و  رنجورها، منحرف بیایند که احساس ناامنی کنند و به دیگران خصومت ورزند. آدلر معتقد بود که روان 

 .بزهکاران اغلب فرزندان اول هستند 

 فرزند دوم 

نظیری  هایی که چنین آشوبی را در زندگی فرزندان اول برپا کردند، نیز در موقعیت بی فرزندان دوم، همان 

کنند. حتی اگر  ها هرگز جایگاه قدرتمندی را که زمانی فرزندان اول اشغال کرده بودند، تجربه نمی هستند. آن 

فرزند دیگری به خانواده آورده شود، فرزندان دوم احساس عزلی را که فرزندان اول احساس کردند، متحمل  



اند. فرزند  های فرزندپروری خود را تغییر داده ها و شیوه نخواهند شد. به علاوه، معمولاً والدین در این زمان نگرش 

دوم تازگی فرزند اول را ندارد، والدین در مورد رفتار خودشان کمتر نگران و مضطرب هستند و با آرامش بیشتری  

 .کنند به فرزند دوم رسیدگی می 

فرزندان دوم از همان ابتدا خواهر یا برادر بزرگتر را به عنوان پیشتاز دارند. فرزند دوم همیشه سرمشقی از رفتار  

فرزند بزرگتر به عنوان الگو، تهدید یا منبع رقابت در اختیار دارد. آدلر فرزند دوم بود و یک عمر رابطه  

جویانه با برادر بزرگترش داشت )که نام او زیگموند بود(. حتی زمانی که آدلر روانکاو مشهوری شد، احساس رقابت

الشعاع )برادر الگوی( خود قرار  کرد که تحت الشعاع برادرش قرار دارد. »آلفرد آدلر همیشه احساس میکرد تحت 

کرد مجبور است با بیزاری  دارد و از جایگاه مطلوب او در خانواده دلخور بود... حتی در میانسالی احساس می 

کوشی است که همیشه از من جلوتر بود و هنوز هم  دارد که زیگموند، بازرگان ثروتمند »آدم بسیار سخت اظهار

 «!از من جلوتر است

تواند فرزند دوم را که سعی دارد به فرزند اول برسد و از او جلو بزند، برانگیخته کند؛ هدفی  رقابت با فرزند اول می 

اند، به فکر آن  کند. فرزندان دوم که طعم قدرت را نچشیدهکه رشد زبان و حرکتی را در فرزند دوم تحریک می 

 .طلب هستند جو و جاه ترند و احتمالاً مانند خود آدلر رقابتبینها در مورد آینده خوش نیستند. آن 

چندان مفید دیگری از رابطه بین فرزندان اول و دوم حاصل شود. برای مثال، اگر  امکان دارد که پیامدهای نه 

تواند ها و کسب علم و دانش موفق باشد، احتمال دارد که فرزند دوم احساس کند هرگز نمی فرزند اول در ورزش 

جویی بخشی از سبک زندگی فرزند  از فرزند اول جلو بیفتد و شاید دست از تلاش بردارد. در این مورد، رقابت

های خود عمل  تر از سطح توانایی های متعدد زندگی پایین دوم نخواهد شد و ممکن است تنبل شود و در جنبه 

 .کند 

 فرزند آخر 



شوند، به خصوص  فرزندان آخر هرگز با ضربه عزل فرزند دیگر روبرو نخواهند شد و اغلب عزیزدردانه خانواده می 

ها  برادرهای بزرگتر آن -برادرها چند سال بزرگتر باشند. فرزندان آخر که نیاز به جلو افتادن از خواهر -اگر خواهر

ها معمولاً در بزرگسالی دست به هر کاری که بزنند،  کنند. آنکند، اغلب با سرعت زیادی رشد می را تحریک می 

 .کنند موفقیت زیادی کسب می 

تواند روی دهد، و این صورتی است که فرزندان آخر بیش از حد نازپرورده باشند و  با این حال برعکس آن نیز می

شوند، ممکن است به این باور برسند که نیازی ندارند خودشان چیزی را یاد بگیرند. این کودکان وقتی بزرگتر می 

اند از  اند و عادت کرده درماندگی و وابستگی کودکی خود را حفظ کنند. این افراد که به تلاش و تقلا خو نگرفته 

 .دانند ها مراقبت شود، سازگار شدن با بزرگسالی را دشوار می آن

 نیازهای شناختی 

در مجموعه دیگری از نیازهای فطری، یعنی نیازهای شناختی را نیز مطرح کرد که به دانستن و فهمیدن مربوط  

شوند و از سلسله مراتبی که شرح دادیم خارج هستند. نیاز به دانستن از نیاز به فهمیدن نیرومندتر است.  می 

ای ارضا شده باشد.  بنابراین، قبل از اینکه نیاز به فهمیدن نمایان شود، ابتدا باید نیاز به دانستن حداقل تا اندازه

 .کنند شواهد متعددی از وجود نیازهای شناختی حمایت می 

دهند که حیوانات بدون دلیلی آشکار، فقط به خاطر کنجکاوی، محیط خود را  تحقیقات آزمایشگاهی نشان می 

دهند که افراد اغلب  کنند، یعنی میل به دانستن و فهمیدن دارند. شواهد تاریخی نشان می کاوش و دستکاری می 

اند، بنابراین، برای نیاز به دانستن و فهمیدن بیشتر از نیاز  به قیمت به خطر انداختن جانشان به دنبال دانش بوده 

اند. تحقیقات حکایت دارند بزرگسالانی که از لحاظ هیجانی سالم هستند، مجذوب  به ایمنی اهمیت قائل بوده 

 .شوند ها، برانگیخته می شوند و برای بالا بردن آگاهی خود از آن رویدادهای اسرارآمیز و توجیه نشده می 



علاقگی و فقدان برانگیختگی در زندگی شکایت  بزرگسالان سالم در کاربست بالینی خود مزلو، از کسالت و بی

ای را در مشاغل احمقانه  های روشنفکری که زندگی احمقانه ها را به این صورت توصیف کرد: »آدم داشتند. او آن 

هایی را  برانگیزتر، گام های چالشها زمانی بهبود یافتند که با درگیر شدن در فعالیت گذرانند« و دریافت که آن می 

 .برای ارضا کردن نیاز به دانستن و فهمیدن برداشتند 

ها را به صورت  شوند و کودکان آننیاز به دانستن و فهمیدن در اواخر طفولیت و اوایل کودکی آشکار می 

کنند. چون این نیازها فطری هستند، لزومی ندارد که آموخته شوند، ولی اعمال  کنجکاوی طبیعی ابراز می 

تواند از کنجکاوی خودانگیخته کودک جلوگیری کند. ناکامی در ارضا کردن نیازهای  والدین و معلمان می 

 .کند بخش است و از رشد و عملکرد کامل شخصیت جلوگیری می شناختی زیان

  یافتن  اصولاً —پوشانی دارد. دانستن و فهمیدن سلسله مراتب این دو نیاز، با سلسله مراتب پنج نیاز اصلی هم

  نیازهای کردن  ارضا منظور به  پخته،  و  سالم صورت  به محیط   آن  با کردن  تعامل برای  — محیطمان   در  معنی

  و  دانستن  به نیاز نتوانیم اگر . هستند  ضروری  خودشکوفایی، و  احترام  محبت،  و  عشق ایمنی، فیزیولوژیکی،

 .شویم خودشکوفا است غیرممکن کنیم،  ارضا را فهمیدن

 فصل خلاصه  

های شدید برای جبران احساس حقارتش مشخص شد. نظام روانشناسی فردنگر او از لحاظ  کودکی آدلر با تلاش 

همتا بودن فرد، خودآگاهی و نیروهای اجتماعی به جای زیستی، با روانکاوی فروید تفاوت دارد.  تمرکز بر بی 

 .رساند روانشناسی او نقش میل جنسی را به حداقل می 

ها ناشی های ما برای جبران این احساس های انسان هستند که از تلاش احساس حقارت منبع تمام تلاش 

کنند. ها را تعیین می شوند. احساس حقارت همگانی هستند و درماندگی و وابستگی کودک به بزرگسالان آنمی 

شود.  عقده حقارت )یعنی، ناتوانی در حل کردن مشکلات زندگی( از ناتوانی در جبران احساس حقارت ناشی می 



تواند از طریق حقارت عضوی، لوس کردن یا غفلت کردن سرچشمه بگیرد. عقده  عقده حقارت در کودکی می 

 .شودهایش( از جبران مفرط ناشی میها و موفقیت آمیز فرد در مورد توانایی برتری )نظر اغراق

نگری خیالی به عقاید خیالی مانند کمال  هدف نهایی ما برتری یا کمال است، یعنی کامل کردن شخصیت. غایت

ها و رفتارهایی اشاره دارد  همتای ویژگی کنند. سبک زندگی به الگوهای بی اشاره دارد که رفتار ما را هدایت می 

کنیم. نیروی خلاق خود به توانایی ما در به وجود آوردن خودمان از  ها برای کمال تلاش می که به وسیله آن 

جو، تیپ  کنند اشاره دارد. چهار سبک زندگی اصلی عبارتند از: تیپ سلطه موادی که وراثت و محیط تأمین می 

ای تحقق  جو و تیپ مفید به حال جامعه. علاقه اجتماعی فطری است، ولی اینکه تا چه اندازه گیرنده، تیپ دوری 

 .تماعی اولیه بستگی داردیابد به تجربیات اج

آید. فرزندان اول به  ای در کودکی است که سبک زندگی فرد از آن به وجود می ترتیب تولد تأثیر اجتماعی عمده

گذشته گرایش دارند، نسبت به آینده بدبین بوده و به فکر برقرار کردن نظم و اقتدار هستند. فرزندان دوم با  

طلبی هستند. فرزندان آخر، که نیاز به جلو افتادن از  کنند و مستعد بلندپروازی و جاه فرزندان اول رقابت می 

فرزندان زودتر  های بسیار موفقی شوند. تک کند، ممکن است آدم ها را تحریک می برادرهای بزرگتر آن -خواهر

 .خورند کنند ولی وقتی در مدرسه دیگر کانون توجه نیستند، ضربه می رشد می 

همتا هستند و از اراده  تر است. از نظر آدلر، افراد بیبرداشت آدلر از ماهیت انسان از برداشت فروید امیدوارکننده

ها آزاد و توانایی شکل دادن به رشد خودشان برخوردارند. گرچه تجربیات کودکی اهمیت دارند، ولی ما قربانی آن 

 .نیستیم

های آدلر را درباره  های ارزیابی آدلر عبارتند از: ترتیب تولد، خاطرات قدیمی و تحلیل رویا. پژوهش، دیدگاه روش 

کند: رویاها، خاطرات قدیمی و غفلت و لوس کردن در دوران کودکی؛ اعتقاد او به اینکه علاقه  این موارد تأیید می 

کنند، به دیگران وابسته  اجتماعی با سلامت هیجانی ارتباط دارد؛ این عقیده که فرزندان اول پیشرفت زیادی می



پذیرند و تحت شرایط استرس، مضطرب هستند؛ و این عقیده که فرزندان آخر بیشتر احتمال دارد که  و تلقین 

 .الکلی شوند 

تأکید آدلر بر عوامل شناختی و اجتماعی در شخصیت، یکپارچگی شخصیت، نیروی خلاق خود، اهمیت اهداف و  

 .پردازان شخصیت را تحت تأثیر قرار داده استعوامل شناختی، شمار زیادی از نظریه 

 ۴  فصل 

 مراتب نیازها آبراهام مزلو: نظریه سلسله 

شود. او با رویکردهای رفتارگرایی  گرا شناخته می شناسی انسانگذار و رهبر معنوی جنبش روان آبراهام مزلو بنیان 

شناسان تنها ویژه دیدگاه فروید در مورد شخصیت، مخالف بود. مزلو بر این باور بود که وقتی روان کاوی، به و روان 

های مثبت انسان مانند شادی، رضایت و آرامش خاطر را  پردازند، ویژگی به مطالعه افراد نابهنجار و آشفته می 

کند: »مطالعه افراد ناقص،  خوبی خلاصه می شود، موضع او را به ای که اغلب از مزلو نقل می گیرند. جمله نادیده می 

 «.شناسی ناقص منجر خواهد شد نارس، نابالغ و ناسالم تنها به یک روان 

  بررسی  مورد  را — هاآن  ترینپخته  و ترینسالم  ترین،خلاق  یعنی  — مزلو معتقد بود اگر نتوانیم بهترین افراد 

  افراد شخصیت، به خود  رویکرد در  گرفت   تصمیم مزلو  بنابراین،. ایمگرفته  کمدست را  انسان ماهیت  دهیم، قرار

  دونده  یک  سراغ به انسان،  دویدن   سرعت حداکثر تعیین برای  که   کرد استدلال او. کند   ارزیابی را جامعه  برجسته

  به  توان می  راه  این از تنها.  کنید  پیدا توانید می   که گردید می  ایدونده  ترینسریع  دنبال به  بلکه  روید؛نمی  معمولی

  به  بالینی  بیماران حال  شرح  اساس  بر مزلو  شخصیت نظریه . یافت دست  انسان بالقوه استعدادهای کامل  درک 

امده، بلکه حاصل پژوهش او بر روی بزرگسالان خلاق، مستقل، خودکفا و خودشکوفاست. مزلو به این  نی دست

دهد رشد کنیم  ایم که به ما اجازه می ای از نیازهای غریزی یکسان متولد شده نتیجه رسید که همه ما با مجموعه

 .های خود را به فعلیت برسانیمو توانایی



 مراتب نیازها رشد شخصیت: سلسله 

دهد. این  بخشد و جهت می مراتب از پنج نیاز فطری را معرفی کرد که رفتار انسان را انگیزه می مزلو یک سلسله 

پذیری و محبت، احترام، و خودشکوفایی. مزلو این نیازها را  نیازها عبارتند از: نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلق 

توانند تحت  ای ارثی هستند. با این حال، این نیازها می ها دارای جنبه مرتبط با غریزه دانست؛ به این معنی که آن 

تأثیر یادگیری، انتظارات اجتماعی و ترس از طرد شدن قرار گیرند. با وجود اینکه ما از بدو تولد به این نیازها  

ه فرد  شده هستند و در نتیجه، از فردی ب دهیم آموخته ها انجام می مجهز هستیم، رفتارهایی که برای ارضای آن 

 .اند ترین، مرتب شدهترین به ضعیف دیگر متفاوتند. این نیازها از قوی 

تر باید حداقل تا حدی ارضا شده  قبل از آنکه نیازهای سطوح بالاتر بتوانند تأثیرگذار باشند، نیازهای سطوح پایین

ها تنها در پی ارضای نیاز فیزیولوژیکی  باشند. برای مثال، افراد گرسنه تمایلی به ارضای نیاز به احترام ندارند. آن 

خود به غذا هستند، نه کسب تأیید و احترام از دیگران. تنها پس از آنکه افراد به میزان کافی غذا و سرپناه داشته  

 .انگیزند ها را برمی مراتب آنتر ارضا شده باشند، نیازهای بالاتر در سلسله باشند و سایر نیازهای سطح پایین

طور کلی، فقط یک نیاز بر شخصیت ما مسلط  کنند. به طور همزمان ما را تحریک نمی بنابراین، همه نیازها به 

اند. افرادی که در  خواهد بود. اینکه کدام نیاز غالب است، به این بستگی دارد که کدام نیازهای دیگر ارضا شده

ها آگاه  شوند و حتی از وجود آن شغل خود موفق هستند، دیگر با نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی برانگیخته نمی 

اند. این افراد موفق به احتمال زیاد با نیاز به احترام یا  هم نیستند، زیرا این نیازها به اندازه کافی برآورده شده

  تواند تغییر کند. اگر یککنند. با این حال، مزلو معتقد بود که ترتیب نیازها می خودشکوفایی انگیزه پیدا می 

رکود اقتصادی باعث شود برخی افراد شغل خود را از دست بدهند، ممکن است نیازهای ایمنی و فیزیولوژیکی  

دوباره اولویت پیدا کنند. در چنین شرایطی، توانایی پرداخت وام، از محبوبیت نزد همکاران یا دریافت جایزه از  

 .شودتر می یک سازمان محلی باارزش 

 های نیازها ویژگی 



تر باشد، قدرت، نیرومندی و  مراتب پایین مزلو چندین ویژگی برای نیازها بیان کرد. هرچه یک نیاز در سلسله 

 .تر هستند اولویت آن بیشتر است. نیازهای بالاتر ضعیف 

شوند. نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی در دوران کودکی شکل  نیازهای بالاتر در مراحل بعدی زندگی آشکار می 

کنند و نیاز به خودشکوفایی تا دوران میانسالی  پذیری و احترام در نوجوانی بروز می گیرند. نیازهای تعلق می 

 .شودپدیدار نمی

ها را به تأخیر انداخت.  توان ارضای آن از آنجایی که نیازهای بالاتر برای زنده ماندن کمتر حیاتی هستند، می 

ساز شود، اما ناکامی در ارضای یک نیاز سطح پایین، بحران ناکامی در ارضای یک نیاز سطح بالا باعث بحران نمی 

ها منجر به کمبود  تر را »نیازهای کمبود« نامید؛ زیرا برآورده نشدن آن است. به همین دلیل، مزلو نیازهای پایین

 .شودیا نارسایی در فرد می 

کنند. ارضای نیازهای بالاتر به  هرچند نیازهای بالاتر برای بقا کمتر ضروری هستند، اما به رشد و بقا کمک می 

شود. به همین علت، مزلو نیازهای بالاتر را »نیازهای رشد« یا  بهبود سلامتی و افزایش طول عمر منجر می 

 .»نیازهای وجودی« نامید 

شناختی نیز سودمند است. این امر به شادی، خشنودی و رضایت خاطر  ارضای نیازهای بالاتر از لحاظ روان 

 .انجامد می 

تر نیاز دارد.  ارضای نیازهای بالاتر به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهتری نسبت به ارضای نیازهای پایین

برای مثال، پیگیری خودشکوفایی در مقایسه با پیگیری نیازهای ایمنی، نیازمند آزادی بیان و امکانات بیشتری  

 .است

مراتب اهمیت پیدا کند. مزلو درصد ارضای  طور کامل ارضا شود تا نیاز بعدی در سلسله لازم نیست یک نیاز به 

درصد از   ۸۵نزولی برای هر نیاز را مطرح کرد. او با ارائه یک مثال فرضی، فردی را توصیف کرد که به ترتیب  



درصد از    ۴۰پذیری و محبت،  درصد از نیازهای تعلق  ۵۰درصد از نیازهای ایمنی،   ۷۰نیازهای فیزیولوژیکی، 

 .درصد از نیاز به خودشکوفایی خود را ارضا کرده است  ۱۰نیازهای احترام و 

 نیازهای فیزیولوژیکی 

دانید  اید، می اید یا مدت طولانی بدون غذا ماندهاگر تا به حال هنگام شنا کردن زیر آب برای هوا دست و پا زده 

شود، نیاز به محبت و احترام یا هر نیاز دیگری چقدر  که وقتی بدن شما با کمبود فیزیولوژیکی مواجه می 

طور که اشاره کردیم، فردی که گرسنگی کشیده، تنها اشتیاق به غذا گردد. همانپاافتاده می اهمیت و پیش بی

شود. این نیاز دیگر رفتار را هدایت یا  دارد. اما پس از اینکه این نیاز ارضا شود، دیگر فرد توسط آن تحریک نمی 

 .کند کنترل نمی 

کند. افراد طبقه متوسط در آمریکا  شده توصیف می های مرفه و صنعتی این وضعیت، اغلب افراد را در فرهنگ 

هایی که مردم درگیر نیازهای اولیه برای  ندرت به فکر ارضای نیازهای اساسی بقای خود هستند. در فرهنگ به 

عنوان نیروهای انگیزشی، تأثیر بیشتری بر فرد دارند. از آنجایی که  زنده ماندن هستند، نیازهای فیزیولوژیکی به 

 .کنند انگیزد، نیازهای فیزیولوژیکی نقش کوچکی برای اکثر ما ایفا می نیازی که ارضا شده دیگر رفتار را برنمی 

 نیازهای ایمنی 

رنجور، جایگاه مهمی دارد.  مزلو معتقد بود که نیاز به ایمنی و امنیت معمولاً در کودکان و بزرگسالان روان 

اند؛ وضعیتی که مستلزم  بزرگسالانی که از نظر هیجانی سالم هستند، معمولاً نیازهای ایمنی خود را ارضا کرده 

وضوح در رفتار کودکان قابل مشاهده است، زیرا  ثبات، امنیت و رهایی از ترس و اضطراب است. نیازهای ایمنی به 

هایی را  دهند. بزرگسالان راه صورت آشکار واکنش نشان می سرعت و به افتد، به ها به خطر می زمانی که امنیت آن 

های آشکار نیاز به ایمنی  اند. یکی دیگر از نشانه های خطرناک یاد گرفته های خود به موقعیت برای مهار واکنش 

انگاری بیش از حد  بینی است. آزادی و سهلها برای زندگی در دنیایی منظم و قابل پیشدکان، ترجیح آن در کو



آورد،  نظمی منجر شود. این وضعیت به احتمال زیاد اضطراب و ناامنی را در کودکان به وجود می تواند به بی می 

ای که توانایی  کند. باید به کودکان مقداری آزادی داده شود، اما فقط در محدوده ها را تهدید می زیرا امنیت آن 

سازگاری با آن را دارند. این آزادی باید با راهنمایی همراه باشد، زیرا کودکان هنوز قادر به هدایت رفتار خود و  

 .درک پیامدهای آن نیستند 

ها رنجور و ناایمن نیز به نظم و ساختار نیاز دارند، چرا که نیازهای ایمنی همچنان بر شخصیت آن بزرگسالان روان 

ها دنیای خود را به  کنند. آنگونه از تجربیات جدید دوری می طور ناخواسته و وسواس غالب است. این افراد به 

چینند. ریزی کرده و وسایلشان را مرتب می کنند؛ وقت خود را برنامه دهی می بینی سازمانشکلی قابل پیش 

ها باید در کمد به یک سمت آویزان  عنوان مثال، مدادها باید در یک کشوی خاص نگهداری شوند و پیراهن به 

 .باشند 

اند، اما این نیازها ممکن  مزلو خاطرنشان کرد که اگرچه اغلب بزرگسالان عادی نیازهای ایمنی خود را ارضا کرده 

بینی را به نامعلوم ترجیح  های قابل پیش ها تأثیرگذار باشند. بسیاری از ما وضعیت است همچنان بر رفتار آن 

کنیم و  کنیم، خود را بیمه می انداز میدهیم و نظم را به هرج و مرج. به همین دلیل است که برای آینده پس می 

دهیم در یک شغل امن باقی بمانیم. با این حال،  جای ریسک کردن و به دنبال شغل جدید رفتن، ترجیح می به 

 .رنجور، نیروی انگیزشی افراطی ندارند نیازهای ایمنی برای بزرگسالان عادی به اندازه کودکان یا افراد روان 

 پذیری و محبت نیازهای تعلق 

پذیری و محبت  در صورتی که نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی ما به اندازه کافی ارضا شده باشند، به نیازهای تعلق 

توانند از طریق یک رابطه صمیمی با یک دوست، معشوق یا همسر، یا از طریق  کنیم. این نیازها می توجه می 

ای در حال  طور فزاینده برقراری روابط اجتماعی در یک گروه ابراز شوند. ارضای نیاز به تعلق در جوامعی که به 

کنیم و دوستان  ایم زندگی می ای که در آن بزرگ شده تغییر هستند، دشوارتر است. تعداد کمی از ما در محله 

طور مکرر مدارس، مشاغل، دوستان و جوامع خود را تغییر  ایم. از آنجا که ما به دوران مدرسه خود را حفظ کرده 



کنند  دهیم. بسیاری از افراد سعی می پذیری را از دست می دار شدن و پرورش حس تعلق دهیم، فرصت ریشه می 

نام در یک  های دیگری ارضا کنند، مانند پیوستن به یک کلیسا یا باشگاه ورزشی، ثبت نیاز به تعلق را به روش 

 .کلاس، یا داوطلب شدن برای خدمات اجتماعی

توان از طریق برقراری روابط صمیمی با دیگران ارضا کرد. مزلو محبت  نیاز به محبت کردن و محبت دیدن را می 

دانست که میل جنسی یکی از  دانست، اما می و عشق را با میل جنسی که یک نیاز فیزیولوژیکی است برابر نمی 

های هیجانی، ناکامی در ارضای  های ابراز نیاز به عشق و محبت است. او معتقد بود که علت اصلی ناسازگاری راه

 .نیاز به عشق و محبت است

 نیازهای احترام 

شویم که دو نوع نیاز به  ای می شویم و تعلق داریم، وارد مرحله پس از آنکه احساس کردیم دوست داشته می 

انگیزد. ما نیاز داریم که برای خودمان ارزش و احترام قائل باشیم )عزت نفس( و همچنین نیاز  احترام ما را برمی 

داریم که دیگران از طریق مقام، تأیید یا موفقیت اجتماعی به ما احترام بگذارند. ارضای نیاز به عزت نفس به ما  

ها، ارزش و کفایت خود احساس اطمینان کنیم و این به ما کمک  دهد که نسبت به توانایی این امکان را می 

تر شویم. در صورتی که عزت نفس نداشته باشیم،  تر و ثمربخشهای زندگی شایسته خواهد کرد تا در تمام جنبه 

 .ماندگی و یأس خواهیم کرد و از توانایی خود برای مقابله با مشکلات مطمئن نخواهیم بوداحساس حقارت، در

 نیاز به خودشکوفایی 

های ما مربوط  مراتب مزلو، یعنی خودشکوفایی، به حداکثر رساندن استعدادها و تواناییبالاترین نیاز در سلسله 

مراتب را ارضا کرده باشد، اما اگر خودشکوفا  شود. اگرچه ممکن است فردی تمام نیازهای دیگر در سلسلهمی 

قرار، ناکام و ناراضی خواهد بود. مزلو نوشت: »نوازنده باید بنوازد، نقاش باید نقاشی کند، شاعر باید  نباشد، بی

 «.بسراید ... تا در نهایت آرامش درونی داشته باشد 



نظر از شغل و تمایلاتش،  تواند اشکال متعددی به خود بگیرد، اما هر کسی، صرف فرآیند خودشکوفایی می 

ترین رشد شخصیتی دست یابد. خودشکوفایی تنها به  های خود را به حداکثر برساند و به کامل تواند توانایی می 

شود.  های بزرگ و خلاق و روشنفکر مانند موسیقیدانان، نقاشان و دانشمندان فیزیک نجومی محدود نمی ستاره

گونه  آنچه اهمیت دارد، به فعلیت رساندن استعدادهای خود در بالاترین سطح ممکن است. مزلو این نکته را این 

مادر یا ساختن یک  -تر است... آشپزی یک پدر بیان کرد: »یک سوپ درجه یک از یک نقاشی درجه دو خلاق

 «.حالی که فن شاعری لزوماً چنین نیستتواند خلاقانه باشد، در خانه می 

 :برای برآورده کردن نیاز به خودشکوفایی، شرایط زیر ضروری هستند 

 .شده توسط جامعه و خودمان آزاد باشیمباید از قید و بندهای تحمیل  •

 .تر نباید ما را منحرف کنند نیازهای سطوح پایین •

ای مطمئن داشته باشیم و از روابط خود با دیگران احساس اطمینان کنیم؛ باید بتوانیم  باید خودانگاره •

 .دوست بداریم و متقابلاً دوست داشته شویم

 .های خود داشته باشیمها و بدیای از نقاط قوت و ضعف، خوبی بینانه باید آگاهی واقع  •

توانند وجود داشته  مراتب نیازهای مزلو در مورد اکثر افراد کاربرد دارد، اما موارد استثنایی نیز می اگرچه سلسله 

کنند. افرادی  باشند. برخی افراد زندگی خود را وقف یک آرمان کرده و مشتاقانه همه چیز را فدای هدف خود می 

اند و در نتیجه، نیازهای فیزیولوژیکی  خاطر عقایدشان تا سر حد مرگ از خوردن غذا خودداری کرده اند که به بوده 

های مذهبی برای وفای به عهد خود مبنی بر  اند. همچنین ممکن است شخصیتو ایمنی خود را نادیده گرفته 

های دنیوی را ترک کنند و بدین ترتیب، با ناکام گذاشتن نیازهای سطح پایین، نیاز به  فقر و تهیدستی، دارایی 

 .اند خاطر آثارشان به خطر انداخته فایی را ارضا کنند. هنرمندان در طول تاریخ جان و امنیت خود را به خودشکو



دهد که افراد برای احترام، بیشتر از عشق و محبت  مراتب زمانی رخ می تر در این سلسلهحالت معکوس رایج 

توانند نیازهای  شوند و معتقدند تنها در صورتی که ابتدا احساس اعتماد به نفس کنند میارزش قائل می 

 .پذیری و محبت را ارضا نمایند تعلق

 فصل خلاصه  

گردند.  شود که به رشد و شکوفایی او منجر می مزلو معتقد بود که هر فردی با نیازهای غریزی متولد می 

پذیری و  مراتب نیازها شامل نیازهای فیزیولوژیکی )به غذا، آب، هوا، خواب و میل جنسی(، ایمنی، تعلق سلسله

تر باید ارضا شده  محبت، احترام و خودشکوفایی است. پیش از آنکه نیازهای بالاتر پدیدار شوند، نیازهای پایین

تر »نیازهای کمبود« نامیده  تر باشد، نیرومندتر است. نیازهای پایینمراتب پایین باشند. هرچه یک نیاز در سلسله

شود. نیازهای بالاتر برای زنده ماندن کمتر  ها به کمبود در بدن منجر می شوند، زیرا ناکامی در ارضای آن می 

 .کنند د، اما به سلامت جسمانی و روانی کمک میضروری هستن

پذیری و محبت و  رنجور اهمیت بیشتری دارند. نیازهای تعلقنیازهای ایمنی برای کودکان و بزرگسالان روان 

آمیز با یک فرد خاص یا با مردم به صورت کلی  توانند از طریق ارتباط با یک گروه، یا یک رابطه محبت عشق می 

ارضا شوند. نیازهای احترام شامل عزت نفس و مورد احترام قرار گرفتن از سوی دیگران است. خودشکوفایی  

بینانه از نقاط قوت و ضعف فردی است. نیاز  شامل به فعلیت رساندن استعدادهای فرد است و مستلزم آگاهی واقع 

دهد که در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی  مراتب نیازهای شناختی را تشکیل می به دانستن و فهمیدن، سلسله 

 .شودآشکار می 

انگیزه در افراد خودشکوفا )فراانگیزش( وظیفه ارضای کمبودها یا کاهش تنش را بر عهده ندارد، بلکه وظیفه آن  

ها هایی از رشد هستند که افراد خودشکوفا به سمت آن غنی کردن زندگی و افزایش تنش است. فرانیازها حالت 

شود. افراد خودشکوفا کمتر از یک درصد جمعیت را  کنند. ناکامی در فرانیازها باعث »فراآسیب« می حرکت می 

های مشترکی هستند: درک مؤثر از واقعیت؛ پذیرش خود و دیگران؛  ها دارای ویژگی دهند. آن تشکیل می 



خودانگیختگی و سادگی؛ تمرکز بر مشکلات به جای خود )که به موجب آن، فرانیازها از طریق احساس تعهد  

های تازه؛ تجربیات اوج؛ عادات اجتماعی؛  گزینی و استقلال؛ درک و دریافت شوند(؛ خلوتنسبت به کار ارضا می 

 .پذیریفردی؛ خلاقیت؛ ساختار منش دموکراتیک و مقاومت در برابر فرهنگ روابط عمیق بین 

راحتی دچار اختلال  مراتب است و به ترین نیاز در سلسله شود، زیرا خودشکوفایی ضعیف هر کسی خودشکوفا نمی 

گردد. همچنین، برخی افراد از به  شود. آزادی بیش از حد یا فقدان امنیت در کودکی مانع خودشکوفایی می می 

ترسند، که مزلو آن را »عقده یونُس« نامید. دیدگاه مزلو درباره ماهیت  حداکثر رساندن استعدادهای خود می 

بینانه است و بر اراده آزاد، انتخاب آگاهانه، یگانگی فرد، توانایی غلبه بر تجربیات کودکی و خوبی  انسان خوش 

 .گیرد و هدف نهایی ما خودشکوفایی استفطری تأکید دارد. شخصیت تحت تأثیر وراثت و محیط قرار می 

ای استفاده کرد.  نامه های فرافکن و مطالب زندگی مزلو برای ارزیابی شخصیت از مصاحبه، تداعی آزاد، تکنیک 

ها، گیری شخصی، نوعی آزمون خودسنجی برای ارزیابی خودشکوفایی است. برخی پژوهش نامه جهتپرسش

های افراد خودشکوفا، رابطه بین عزت نفس و شایستگی و دوست داشتن خود، و ترتیب نیازها در  ویژگی 

کنند. افرادی که عزت نفس بالایی دارند، احساس بهتری نسبت به خود دارند، در انجام  مراتب را تأیید می سلسله

دانند که عزت نفس  تر از افرادی می تر، خوشایندتر و اخلاقی کنند و خود را باهوش تر تلاش می وظایف سخت 

زت نفس در کودکی بالا و در نوجوانی پایین است، در بزرگسالی  پایینی دارند. گزارش شده است که سطح ع

 .کند یابد و در میانسالی و پیری کاهش پیدا می افزایش می 

کند: شایستگی، استقلال و ارتباط. از  پیامد جدید نظریه مزلو، »نظریه خودگردانی« است که سه نیاز را فرض می 

سازی معیارهای  عنوان پایه نظریه خود و همچنین عدم شفاف ای بسیار کوچک به مزلو به دلیل استفاده از نمونه 

ای بر آموزش و پرورش، مشاوره،  های خودشکوفا انتقاد شده است. نظریه او تأثیر گسترده انتخاب آزمودنی 

های بهداشتی، تجارت و حکومت داشته است. همچنین تأیید شده که نظریه او محرکی برای جنبش  مراقبت 

 .کند نگر« بوده که بر سلامت روانی تأکید میشناسی مثبت»روان 



 


